ع لطعم ,ارام 













مقام وارزش اجتماعى زن 
در بين اعراب دوره جاهليت وصدر اسلام 
بدت جل 


ايران وصف بندى جديد 
بر ضد فدراتيو كردن عراق 


المحدم 


مكانه اللفه العربيه فى الدراتهاك الابرانيه والاسلاميه 


7 3 1 الصاح ] 

الثقافة و اللّغة دراسة فى الشعر الشعبى 

0 مسده 00 نقش ادبيات تطبيقى در وحدات بشريت 

المفح 9 | 
امارة ميسان اتفقنا على أن لا نتّفق 
المفت؟ الصفيس * الأسره وأثرها فى انحرافات المر اهتين 
الانتخاباتأم 2 نظامآموزش وبرورش در كويت : : 57 

العصيان !؟ زندكى جبران خليل جبران 

الماده ؟ المنيس ٠١‏ ,_ 





آكهى مناقصه عمومى نوبت دوم - 5 


شهردارى اهواز در نظر دارد واكذاري تنظيف و رفت وروب امؤر - 

خدماتى ناحيه دو منطقه سه شبردارى را با ريال ازطريق 

مناقضه عمومى به ييمانكاران واجد شرابط استانى واكذار تماند. 

از بيمانكاران وشركت هاى واجد شرايط دعوت به عمل مى آيد.جبت دريافت 

اسناد مناقصه به نشانى اهواز-خيابان انقلاب نيش خيابان غزنوى- ساختمان 

شماره سه شبردارى-اداره قراردادها( ) مراجعه نمابند. 

مبلت قبول ييشنهاد نرخ وباسخ به مناقصه:از تاريخ انتشار اين آكبى به مدت 
مى باشد. 

شهردارى در رد با قبول هر يك از بيشنبادات مختار مى باشد. 

هزينه انتشار ابن اكبهى به عبده برنده مناقصه مى باشد. 





صيواك المسعب تمديقية مسستقلة الا فد تنتم ىال إى حزب أو تدّارأو مجموعة أو قرد , 2 
للجميع تع ى أن تكون مشبر لكل الأصوات والآراء وواحة خصبة لكل الأقلام الشريفة 
والحرة دون أى انحياز أو تطرّف أو مساس لكرامة انسان. 





روابط عمومى وامور بين المللى شبردارى اهوار 


با يرداخت به موقع بدهى اقساط وهزينه 


تن تلفنى درتوسعه وشكوفابى 
صنعت ارتباطات سهييم شويد. 


دغئر مركرى نشريغهبتداى خ لتقلاب( كمباو) نبش خم شبيد رجيى (دزيان) ساكتمان حفمرت سجاد (ع) 
طبقه دوم واحد 6-تلشكس 5,٠٠١‏ /0”--صندوق بستى 2١47-١٠‏ 


دكتر نيازمدئدجبااخ آزاذكان (4!! مترى)نبش خ شيبيد شريف زاده-مجتمع رستكار طبقه سوم واحد 1؟ 
(كروه درم افزارى و خدمات كرافيكى : )-تلنكسسن 1-1114 اغا ' 


اداره روابط عمومى شركت مخايرات خوزستان 
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#قثر م وه 
هس قة رب أرب 14 ره 


ع اإلاعم 32 ,ااام 


اجتماعى 


بكشنيه ١7‏ ببمن 9-١787‏ ذيحجه ؟؟17؟١‏ - سال سوم - شماره ١8‏ 





مقام وارزش اجتماعى زن در بين اعراب دوره جاهليت وصدر اسلام 


(اقسسمت سوم )) 





نش زنان در تاريخ عرب,توال 
السعداوى نويسنده: #جهره عريان زن 
عرب بدراين زميئه مى نكارد: (من هر 
بار كه به مطالعه تاريخ بيش إز اسلام 
برداخحته ام. از تعداد شخصيت هاى 
زنءكه در جامعه قبايئى أن روزكار 
نقش مهمى داشتة اند»وجاى برجتة 
اى كه در ادتءفرهنكى؛هئرءعشق» 
روابط جتسى وزندكى اجتماعى و 
اقتضادئ مردمشان اشغال كرده اند نه 
حيرت قروامى روء. در آن دوران حتى 
زتانى بوده ائذ كه به خاطر شركت 
فعال ومهمشان در عبارزات سياسى, 
جنك هاونيردهاى معروف مشهور 
شدء اند. اين وضع هم در دوره قبل از 
اسلام وهم در دوره اسلامى وحتى در 
زعان حيات امبر محمد(ص)صادق 
است. تاريخ عرب همجون برده اى 
فوش .رنف ونكار به نام هاى 
درحشنده اين زنان تزيين شده است. 
يراى اينكة نامى جند از أنآنَ ببريم » 
مى توانيم يبهو يدت كعب كه با 
شمشير نخحود در كنارمخمد(ضص) در 
غزوه أحدجنكيدوتا سيزده بارزخمى 
نشد ارجف دوست تكشيدنام برد. 
محمد (ص )با احترام ازاوياد مى كرد 
وكفت:«مقام أواز مردان بهتراست.» 
يك زن ديكره«أم سليم » بنت ملحان 
درحالى كه حامله بود خنجرى روى 
شكم بر أمده اش بسته بودودررديففب 
محمد(ص) ويبروانش مى ل 
درطرف ديكر نيز زنانى بودندكه در 
جدى هاونبردهاى عليه محمد(ص) 
شركت داشتندءيكى ازأنان «هندوبنت 
ربيعه زن أبوسفيان بودءاودرغزوه أحد 
زره وكلاء خودجنكى يوشيذه بودء 
وشمشيرش رادرهواجولان مى داد. 
ويكى بس از ديكرى درسينه دشمن 
فرومى برد. هنديك زن عرب بودكه 
بر آزادى خويش وآزادى تصميم 
كيرق درزندكى شخصى .اضرار 
داشت. او يكبار به بدرش كفت:«من 
زنى هستم كه اختيار زئدكى ام را 
خوددردست دارم. يس تا مردى را به 
من عرضه نكردهاى مرا به نكاح اودر 
نياورء وبدرش باسخ داد : اين كونه 
خجواهد بود. « هند درقدرت منطق 
وحاضر جوابى حتى در برابر ييامبر 
ععروفا بود. 
جامعه قبل از اسلام از قبايل 
متعددى تشكيل مى شدءكه در شهرها 
وبيابان هادر شرايط اقتصادى متفاو: 
مى زيستند. برخى جون, خندق و 
جديله كم وبيش ساخت مادر 
سالارى داشتند. دراين دوره كاهى 
اوقات:شاهانى حجون: «عمر بن هند» 
0 مادرشان خوائده مى شدند. جود 
بيامبر از اين كه از زنان قبيله خويش 
زاده شده افتخخارمى كرد. ومى كفت:ه 
من بسر العواتك (عاتكه ها)از قبيله 
سليم هستع.» 
«عاتكه بتت هلال» ٠وعاتكه‏ 
بنت هره»؛وهعاتكه بنت الاوقصى» 
زنان آن قبيله أند.) 
جامعه عرب درانٍ 


ابي 


«جاهليت» تركيبى از نظام هاى بدر 


دوران 


آنها رزمندكان را 
تاميدان 
ثنبردهمراهى 
مى كرد ند. ودر 
آنباروح دلاورى 
ولبرمافى 
مى دميدند. 
وسلحشوران در 
حالى كه ستايش 
هاى خواهر . 
همسر 
ويامعشوق 
راتردم 


فضبلت ها براى 
مردان وعفت و 
ياكدامنى 
بزركترين امتيار 


سالارى ومادرسالارى بود كه مردها 
بهردست بالارا داشتند. دراين 
دوران, محوتدريجى خصوصيات 
ماد رسالارى دردوران جامعه اى كه 
به دليل سلطه مردبرافتصادومذهب 
به مرحله بدرسالارى يامى كذاقت 
فابل تشخيص بود. 

زنآان ساكن بآذيه, بذليل شركت 
فعال در تحصيل معاش نسبت به زتان 
شهرى از آزادى بيشترى برخورذار 
زنان بيابائى حجاب 


نلاشتند وازادى نه بامر ذان در احتماء 
بمحكية ا 


بودند. اين 


اختلاط مى كردند.در دوران بيش از 
اسلام »عربان هنم خداى مذكر وهم 
مونث داشتند, ومعتقد بودنذ كه 
حداى هر قبيله نفش فعالى در جدكها 
دارد و براى بيروزى قبيله خودمى 
جنكيدء به اين دليل قبايل معمولا 
مجسمه يا نقشى از خداى خود رادر 
جدكها بهمراه مى بردند. ابوسفيان 
«يكى أز رهبران قبيله قريش درجدنف 
أحدعليه مسلمانان تصاوير دواست 
معروف خحود:"لاات وعزى» را حمل 
مى كرد . لات وعزى هر دو خداى 
مونث بودند, وهمراه هند نيروى زئانه أى 
تشكيل دادند كه ييروزى بر مسلمانان 
رأ تأمين كردوباعث افزايش ايمان 
قبيله به نيروى خودششد: ولى اكر 
قبيله اى در جدف شكست مى خورذ» 
غالب خداى ضعيف خود رارهامى 
كرد وخداى قبيله فاتخ: يا آن راكه به 


دقلاورئ نظامى معروف بود. براق 


اصلاحيه 
بدينوسيله اصلاحيه آكهى حصر وراثت مربوط به آقاى نادر رضوان 
دزفولى حاب شده در شماره ؟“ااين نشريه وبه شاره 2017م الفس بشرح 


ذيل به اطلاع عموم ميرسائد: 


١-آقاى‏ نادر رضوان دزفولى كه اشتباها نام كوجك ايشان از قلم افتادة أست. 
سمرحوم ناصر رضوان دزفولى كه اشتباها نام خانوادكى ايشان دزفولى 
جاب شده ءكه ضمن بوزش اصلاح مى شود. 
تغيرات شركت شاهور خر مشهر 
(سهامى خاص) ثبت 57575 كلاسه 0٠١2‏ 


طبق صورت جلسه مجمع عمومى عادى بطورفوق العاده وهيئت مديره مورخ 85/1/17 
كه على ثامه واردء 718-178117/١47/1ارمال‏ كرديد: 


اعضاى هليت مديره عبارتتداز: 


مسعود كعبى بوزه مدير عامل - محمد فري د كغبى رئيس هيئت مديره يوران كعبى ناب 
رئيس هليت مديره براى مدت دوسال اتتخاآب شدند. 
حق امضاءلوراق مالى واسناد رسمى وقراردادها با امضاء مدي رعامل هنراه با مهرشركت 


معتبومى باشد. 


بازرس اصلى بنيآن خرداتى - بازرس على البدل خليل حرداتى براى مدت يكسال مالى 


ائتخاب شدند رالف 


دوستى خحواه -رئيس ثبت اسنادواملاى اهواز 





شماره - 0/5001 م الف 


خود مى كرفت . ئتيجه أن بود كه 


باكذشت زمان؛برستش برخى خخحديان 
بيشتر جاقّى افتادوشماره: خذايان 
كاهشس فى يافت.موفيت همى كه 
برخى أز خديان مونث. اشغال كرده 
بودند نماياتكر حيثيت بالاترى بودذكه 
زنان در جامعه قيبله الى عرب احراز 
كرده بودئد واز جاريه همادر مالاؤق 
كه هنوز در برخى از قبايل حبات 
داشت نشان فى أورة: 

اين وجوه مادرسالارى احتمالأ 
بتواند نقش ا مهمى را كه زنان 
هم در جامعه قبل از اسلام وهم در 
جارعه أسيلام اوليه,ايقا كردتد ودر 
بسيارى از زئان با شخصيت قوى» 
قدرت استدلال ومنطق. وبر 
خوزدرمثبت با فشكلات زند كى 
خصو صى و اجتماعى متعكس. بو ذه 


- ف 1١ ١|‏ 5 .- 
نوضيح دها. بر تى ز أماهن در رهته» 
هاى توليدء تجارت وخريد وفروث 
در نتيجه اين شركت بابياق مرد 
در فعاليت اقتصادى: زنان هم در 
دوراك خخانه وهم در يرون أل 
ِ با صر زر 
لا دمأت ِ- ] ١‏ 
معمولا دراتئخاب بسو هبر زادى عمل 


دانتل. فقما 


4 
ةا ” 


اسلام» ختى يك زن 

ممكن بود سبو « حجند شوهرى بسسسه 

كبردونا بثك اززاذه شوه اختباركند, 
502 ديا ات بن 9 


واكر از اين حدود مى كذشت جامعه 


اورا بعنوان بيك روسيى همى شئاخت, 
عايشه زن بيامير دزتوضيح دوران 


جاهليت مى كويد:«تعداد شوهران 
ممكن بودتاده تانرسد: هريك ازائان 
مى توايست بر زن وارد شود و 
دراوا ذخال كتد.هر كاء أو حامله ممى 
شدء بدنبال. مردان مئى فرستاد و 
هيجكدام نمى توانست از أمدن سر باز 
زَند. انان به دور أو حلفه مى زدندء, 
واويه انان مى كفت :الى ببتذكه حه 
بيش امذه أست. من بجه اى به دنيا 
زجبا ا نا . 0 . 
اورده ام.اويسراست.» 
واومردموردتنظرخحودرايه عنوان 
يدرو سريرست بجه تعيين مى كرد. 
ومردنمى توانست أزقبول ان سرباززند. 
5 , . 5 لاس 
ابوالفرج الاصفهانى: در نو سيية 
هايشس اورذه أاستء كه :امو فعى كه 
بى زن بدذوى شوهرش راطلاق مى 


داد دء 


و خينة اشن وا به لايل 
انتقال مى دادءبطورى كه اكربطرف 
شرق بودرو يه عرب باز مى شلل» 
واكرروبه جثوب بودءببيسوى شمال 
مى كرديدذءبا تغيبير جهت درخيمه 
طلاق قطعى مى شد. عربان قبل از 
اسلام شيوه اى ازازدواج به نام: 
«استبضاع»4را معمول مى داشتند. بار 
ديكر توضيح دفيق اين سنت رااززبان 
عايشه مى شنويم:ةشوهر دريايان دوره 
قاعد كى وياكى شدن زن ازاو مى 
تواست كهءة دشال فلان مر د بعر ست 
و بااوهم خخوابه شو» شوهر سيس از 
زد دورى مى كردتا نشانههاى 
حاملكى زن قطعى مى شد.شوهر 
روابظ جنسى حود رايازن تجديد مى 












الأخ الحاج حميد مهاوى الخفاجى 


ببا لغ الحزن ومزيدمن الأسى 
ننعى فقدان والدكم المغفور له 
ونتمنى لكم الضبس والسلوان 
وللفقيد الرحمه والغفران. 


الدكتور عباس عباسى الطائى - 
الدكتور حسن هاشمبان 





كرد . بجه نيز بهنكام تولد,بدون توجه به 
اين كه يد راصلى او هبز ركمردى!ابوده كه 
بان همخوابه عله أاست» فرزئد قانونى 
شوهر مخسو ب هى شد. لأست ستبضاع يك 
شيوه از روابط جنذ شوهرى نودكه در 
بين عربان روا داشت.» 
ليا لى» يالك 
وهنوزنيزدر برخى از جوامع كه 
يك زن نازابراى حامله شدن به روابط 
جنسى ماورائ ازدواج متوسل 
شْودء معمول است. 
در دوران قبل از أسللام «عربآان 
شيوه هاى قل يهم ديكرى ازازدواج را 
6 | واأقيء "١‏ 
نيز معمول مى داشتند. يكى ازانها 
زواج المتعه» (أزدواج تلذر) ناميد»ه 
مى شدكه جنيزى فرآهم كردن يك 
امكان مشروع براى تلذرجنسى براى 
ظرفين نبودءمردبراى مدت معبو 
معمولأسه روزوكاه بيشتريا كمترءزن 
ابه ازدواج خود درمى أورد. ومبلغى 
كه روى أن توافق كرده اندبه زن مى 
محصول جنين ازدواجى را فرزئد 
خود بشناسد. نوع ديكرى ازازدواج 
:«(أذذواء اليه: (أزدو ا 2 
زدواج لهبه» (ازدواج بخششى) 
بودكه به موجب أن زن به مردمى 
كفت:لامن خود رأبه توهبه مى كلم.» 
به اين معنى كه ازدواج بدون قيد 
وشرطا سيت عوزن هبج حفى بر كردن 
فر ةندارد. ذر اتجات فى دنه بيذدء ث 
9 0 . - 9 ي- 9 تب ه* 9 تر عد 
بجه محصول اين ازدواج الزامي 
نلزاشت: هر دو نوع ازدواج: ١المتعة»‏ 
ودذالهيه» اكرزن نجه دارمى شدلك. 










شركت مناطق 


جناب آقاى مهندس عباسى 
نفتخيزخوزستان 
فقدان جانسوز مادر بزركوارتان 
راابه جنابعالى وخوانواده 
محترمتان تسليت عرض نموده 
وما رادر غم خود شريك بدائيد. 


عضو شوراى اسلامى شهر اهواز 


موسَى سيادت 

فرزندبه ثام مادرش خوانده مى شد. 
در هرحال اسلام درهمان مراخل 
اوليه اين ازدواج هاممنوع اعلام كرد: 
زن عرب اثاراستقلال وشخصيت 
مثبت خودرا به بى باره ازدست 
نذاد. اين جريان بصورت كند و 
تدريجى وهمراه با تغيرات اجتماعى» 
اقتصادى در جامعه انجام شد وزنان 
براى حفظ حقوقى سنتى يخود 
مبارزات سختى كردند. 

اين مبارزات كاه موفق بودولى 
در غالب اوقات به شكست 
عى اتجاميد. وسرائجام به سلطه كامل 
نظام بدرسالارى منتهى شد.؛ )١(‏ 

به كفته :سيد امير على»نويسئده 
ملمان(1978-16594):: و در ميان 
اعراب ويهوديان قديم علاوه بر نظام 
تعددهمسران: رسم انعقادازدواجهاى 
مشروط ونيز بيمانهاى موقت ازدواج 
وجود داشت. اين عفاي د سخيف اخلاقى 
تأثيرى مضيبت: باربر سرشت جامعه 
درون اسن شبه جزيره بر جاى نهاد, 

درميان يهوديان واعراب غير 
بدوى, وضع زئان بى نهايت منحط 
شده بود.د خحترعبرى حتى در جانه 
بدرخودحالت يك خذمتكارراداشت 
وبدرمى توانست,حتى اكر دختر 
صغير هم بوداورابفروشد. ودرصورت 
مرك بدرءيسران مى توانستند به ميل 
واراده خوداورا به معرض فروش 
بكذارد. دخترازارثيه بى بهره بود.مكر 
ان كه وارث ذكورى وجودنمى 
داشت.در ميان اعراب مشركئ در 
شهرساكن شده اغلب تحت تأثير 
تمدن فاسددواز كار افتاده اميراتوريهاى 
مجاور قرار داشتئد. زن درحكم 
كالآين ماضن ود بوعيزة لارنفق 
دارائى شوهر يابدرخودبه شمار مى 
رفت وزئان بيوه يكى مرديه موجب 
حق نتوارث, به يسران اومى رسيدئد. 
از اين رو بيوندهاى مكرر ميان 
نايس ريهاونامادريها به وجود امد 
كه اين عمل بعدهاءبه وسيله اسلام 
ممنوع . كرديدو برآان داغ«نكاح 
المقط» ازدواج هاى ننكين وشرم 
اور. (مفط يعنى بر زمين زدن 
همسر خودرا) زده شد. 

درميان اعراب ساكن شهرها و 
روستاهاكه عقايد اخلاقى شست مايه 
مرسوم ذر ميان سومريهاء ايرانى ها 
ورومى ها رايذيرفته بودند» موقعيت 
زنان بى نهايت منتحط شذه بود. امادر 
ميان برخى از اعراب باديه نشين«زئان 
از ازادى زيادى برخوردار بودند:وبر 
أمردارائى وثروت قبايل خود نفوذ 
بسيارى اعمال مى كردند. انها 
رزمند كان را تاميدان نبردهمراهى 
مى كردند. ودر آنهاروح دلاورى 
وفهرمائى مى دمهيدئد.وملحئوران 
در حالى كه ستايش هاى خخواهر » 
همسر ويامعشوق راترنم مى كردنا. به 
صحنخ برد يورش عمى بردندء و 
بالاترين جايزه دلاورى انهاء ياداشى 
بودكه از معشوقكان خوددريافت مى 
كردند. شجاعت وسخاوت بزركترين 
فضيلت ها براى مردان وعفت و 
باكدامنى بزركترين امتياز براى زنان 
به شمارمى رفت. اهانتى كه برزنى 
ازقبيله اى مى رفت. 

قبايل افحواوا درس 8س 
شبه جزيره به اتش مى كشيد. 
جنكلهاى مايه كرفته ازتوهين به 
مقدسات كه جهل سال به طول 
انجاميدء وبيامبربه انها خاتمه داد, 
از اهائتى كه بر دختران جوان در 
يكى از بازارهاى عكاظ روا شد 
باكر فته بود.» 


دكتر نحمه حمند 


زندكى حجبران خليل جبران 


عدئان غرى عاستاذ وانشكاءة 


جبران ليل جيران درششمين 
روزازكانون ثانى سال ”ىا 
درروستابى ازروستاهاى شمال لبنان 
بنام بشرى درنزديكى باغ بزرق 
ومعروف الارزديده به جهان 
كشود.بدرش خليل جبران ازعلم 
ودائش بهره كمى داشت واز نظرمالى 
دروضم نامساعدى كذران زندكى مى 
كرد.تاجابى كه براى رهابى از اين 
مشكلات دامتكيربهمسكرات الكلى 
بئاه آوردء بودماذ رجبران,كامله رحمه 
ذختريكى ازكاهنان وبزركان روستا 
بودكه درطول زندكى ازدواج رادومرتبه تجربه كرده كه حاصل ازدواج اولش 
بسرى بتام بطرس بود. 

وهتكامى كه يدربطرس فوت مى كنديا ليل جبران (بدرجبران خليل 
جيران)ازدواج مى تمايدمادرجبران دربين اهالى :محل به تقوى وياكدامنى 
مشهوربود. او نيز ازيك موهبت الهى كه هَهامن لحسن زيباومنطقى أست بهره 
مى ترد. 

ماد جبران به همراه شوهراولش (بدربطرس) به برزيل مسافرت كرده 
بودكه بعدازفوت او يعنى بدربطرس كامله رحمه به لبئان برمى كردد.جبران 
خليل درخانواده اى فقير برك شدوطعم كرسنكى وبدبختى وندارى رابه 
صورت خيلى ملموسن جشيدء بوذاودرخعانواده اى بزرى شدكه يدر خخانوادة به 
علت عجزازتامين معاش ومخارج حاثوادة هميشه نا اعضاء خانواده 
سرناسازكارى ذاشت به همين خاطرجبران زتد كى عزلت وكوشه نشينى 
رأاتتخاص وهميشه باوددرطبيعت خلوت مى كردتا شايدمهرو عطوقتى راكه 
هزانسانئى دوست دارديباوجودخودش احساسن كندرادرطبيعت زيباق 
خداوتدحس بثمايد وذرك كتد.به همين خاطراست كه جبران بيشتراوقات 
روزانه اش رادذرباغ كوجكى نزديكى معبد«مارس ر كيس ؛سبرق مى 
كرد.بخاطرتدارى ومشكلات كاروامرازمعاش درلبتان مآد رجبران به همراء ؟ 
فرزنئدش يعنى بطرس ازشوهراول وجبران ومريانا وسلطانه 1ازشعرهردوم 6 به 
سوى امريكا مهاجرت كردندويدرجبران به تنهابى درلبنان ماند كارشد. 

اين مهاجرت وسفرطولانى اين خائواده درسال189”5به وقوع يبوست.آين 

حانواده بعاد از سغرى طولانى وارد شهر بوستن أمريكا شدند ودر محله اى 
كه معروف به مفخله ى جينى ها بود سكنى كزيدند. 

بعد أز 7 زئدكى در امريكا درسآل 1847 جبرآن به سوى لبنان عودت مى 
نمايد و وارد مدرسه الحكمه دربيروت شد جبران باشوق واشتياقى وافر جهت 
فرا كرقتن ادبيات وزبان عرب دوران تحصيل خود رادرمدرسه الخكمه به يايان 
رساند درطول اين مدت جبران هميشه تعطيلات تابستانى غود رادر زاد كاهش 
روستاى بشرى سبرى هئ كردتا خاطرات عشق كودكى ونوجوانى اش رازئده 
كند.بعداز بايان تحصيلات ازطريق باريس براى بار دوم به سوى بوستن 
مهاجرت كرد.در سال 1407 جبران به همراه يك خحانواده امريكايى به عنوان يك 
مترجم وراهتمااز امريكابه سوى لبنان سفرمى كثد ولى دز همين مسافرت خبرى 
غم اتكير به جببران مي رسد و اورا مجبور به بازكشت به سوى امريكا مى كند اين 
خبر جيزى جز فوث خواهرش سلطانه نبود. 

سلطانه به بيمارى مهلى سل دجار شدء بود.بعد از اين مصيبت مادر جبران 
بعثى كامله رحمه بغدارٌ تحمل روزهاى سخت ودرد و بيمارى وشقاوت 
وقساوت روذكارهمانئد دخترش سلطانه به بيمارى لاعلاج سل بدور 
ازديار خويش درشهرغربت وبى كسى جبران خلبل را تنها مى كذاردتا جبران 
تنها اميد خودرااز دست داده تاديكرهيج وفت نوازش دست هاى عشق ومحبت 
رابر صر خحودتبيند.بعدازوفات مادر جبران وبرادر ناتئى اش درسال ١4:7‏ آخرين 
حلقه رنج وعذاب زندكى جبران تكميل ل 

وبعداز تحمل سالها فمروئدارى وبدبختى ومهاجرت ونيزبى وفايى يك 
عشق وقساوت و ستكدلى غربت ايئجئين مرك تك تك افراد تحانواده جبران را 
درو مى كتدوجبران دراين سفروزندكى باكوله بارى ازغم وعْضه تنها مى ماند 
جبران ذر سال 407 تغدادى ازاثارخودرادرنمايشكاه دوست خخود مارى هاسكل 
به عرض نمايش مى كذارد.درهمانجا بودكه بايكى از مدرسين فرانوى 
نمايشكاء اشنامى شود.بعدازموفقيت اثارش در نمايشكاه جبران توسط دوستان 
خنودتشويق مى شود كه نمايشكاهى دراروبا براى اثارخودبركزارنمايد كه هزينه 
اين سقررا هارى هاسكل تقبل نمودو ميشلن قبل ازسقر جبران راهى فرانسه 
شدتااقدامات كار را براى اواماده كتد. 

جبران خليل درسال 1408١به‏ عضويت يك مجموعه هنرىءفرهنكى درامدو 
درانجا باطيفهاى فكرى دوران معاصر خودش اشنا شد وشخصيت ادبا ومتفكران 
زيادى را مطالعه كرد.اودر شعراز شاعربزرك انكليسى(لوليم بليك))وهمجنين 
درفلسفه ازفيلسوف بزرك المائى وهمجنين از كتاب اويعنى ((اينجئين كفت 
زرتشت))نسبارمتائرشد.هنكامى كه جبران درباريس به سرمى برد يدرش درلبنان 
دارفانى زاوذاع مى كويد.درياريس علاقهاى ومحبتى وافربين جبران وكاريكاتور 
معزوقك يؤساف العويى شاكل كرفت ازديكر تمه عاق سه رجير لق به زاريين 
اشنايى بافيلسوف بزركى عرب امين الربحانى مى باشد. 

جبران به همراه يوسف الحويك وامين الريحانى سغرى به شهر 
مه(لتدن)مى كنتدودر انجّا بود كه انديشه معمارى بثاى 
معرو ف((للأبرو))كه به شكل يَى مسعجد وكليابود وشامل ده مثنارء كه 
رمز اتحاد اسلام ومسيحيت مى باشدبه ذهن اوخطور كردواين بنا 
رادربيروت: تأسيس اكرد.درمال 141 جيزآن به شهربوستن امريكا برمى 
كردد.درائجا امين الريحانى اورابه زند كى درشهر بز رك نيويو رك دعوت 
ميكتدولى جبرآن درقبول ابن دعوت مرددبود ولى بالاخرء دعوت امين 
الريحائى را اجابت تمودودرروز 77 تيسان 151١‏ به قصادزندكى درنيويورك 
شهربوستن زاترك مى كندوتازمان وفاتش در ان شهر ماند كارمى 
شوذ:.اودر نيويورك جمعيت اصلاح طلبان راتأسيس كردولى ازسوى 
عرب هاى مهاجرهورد استقبال واقع نشد. 

جبران بس ازان موسسه((الرابطه القلميه))رابايه كذارى نمودكه مشهورترين 
ادباء مهاجرعرب ازجمله ميخائيل تعيمه,نسيب عريضهءعب المسيح 
حدادءر شيدايوب«ايليا ابوماضى وندره خحدادوبه عضويت ان درامده اند وجبران 
به عئوان رئيس مؤسسه انتخناب شد.سرانجام.كتاب قصه اى عَم انكبز كه قهرمان 
ان (جب را ن)زئد كى رافقط محروميت وففرو بدبختى مشاهده نموذه بوددر دهم 
نيسان 1477 بسته شدو قهرمان اين سناريوى واقعى در بيمارستان قنسثشت 
شهرنيويورك به دورازوطن زندكى دتيوى راوداع مى كويد:واينجئين دزبى كسى 
وناملايمات روزكارزندكى شخصيتى بزرك بايان مى يذيرذ. 

جنازة جبران خليل براى آخرين ديدآرعاشقانش درتالارى درمعرض ديد 
عموم كذاشته شدو روز نيسان جسدوى به شهر بوستن منتقل شددرماه 
تموزهمان سال(١97١)جنازه‏ او توسط بى كشتى تجارى به بيروت فرستاده 
شدودرروز١7اب‏ 1477 كشتى به سواحل بيروت رسيد وجنازه جبران بطورى 
مورد استقبال قرار كرفت كه تابه حال همائند آن مشاهده نشده بود. 

جبران درديرمارسركس درئواجى بشرى دفن شد.درنهايت تعدادى از آثار 
جبران را كه به جاب رسيده رابراى شيما خوائندكان عزيزنقل مى كنم اين آثار 
مشهورترين آثارجبران خليل جبران است ١-الموسيقى‏ ؟-عرائس المروج- 
الارواح المثمرد»؟-الاجنجه المتكسره #-دمعه و ابتسامه 2- المراكب - 
العواصاف #البرائع و الطرائف 4 المجنون ٠١‏ السابق ١اجالنبيى‏ 7١-رمل‏ و زيد 
٠سيسوع‏ أبن الانسان ؟١-آلهه‏ الأرض ١‏ التائه ١2‏ حديقه النبى 
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مكانة اللغةالعربية فى الدراسات الايرانية و الاسلامية 





المقدذمه: 

من الواضح جدألكل دارس 
لتاريخ الشعبين العريقين الايرانى 
والعربى هوأن العلاقات الثقافيه و 
الاجتماعيه كانت قائمهبينهما منذ 
اقدم العصور والازمان. 

فدوله «ماد» التى قامت خخلال 
القرن الثامن قبل الميلاد:وحكمت 
بلادا 'واسعه امتدت من أذربايجان 
شمالا ” حتى خوزستان جنوباًءومن 
بحر خزر شرقأحتى جبال زاغروس 
غرباًءقيل ان قوم «ماد؛ كانواقد هاجروا 
من الجزير ةَالعَرَنيه ؛ وأن كلمه قمادة 
مأجوذه من اللغات السؤكريه زو 
الاكديه وهى مد ميمعنى البلد:(0 

واعتمادأعلى نظريه ثنائيه الالفاظ 
العربيه فان «مد»قدتكون اصل كلمه 
(مدن) العم بيه يمعنى أتى المدينه» أو 
سكنفيها. والوثائق والمدونات الآثريه 
المبتقيه من الامبراطوريه الا خمينيه 
فى القرن السادس قبل الميلاد» تشير 
الى اتساعالعلاقات بين العربيه وايران 
.اذ أن حدود هذه الدوله قدامتدات فى 
أسيافشملت العراق و الجريره 
العربيه وجررالخليج الفارسى. وفى 
افريفيااتسغت حتى وصلت بلاد مصر 
والسودان واجزاء من شمال افريقيا. 


وتخلال هذاالعهد كان كان البلاط 
الاخمينى من إبناءالجزيره العربيه 


السامبيت: وهم الذين اخترعوا خط 
«الهروارش »فى مراسللات و فرامين 
تلى الدوله الايراتبه: اذ كاتوا يكتبون 
المفردات بالعربيه الساميه , ويقرؤنها 
بالفارسيه_القديمه نحوكتابه 5يرم» 


١ 


وفراءتها_ «روزء وكتابة ديأتون» 
+وقراءتهاامى أبند». وهكزاة؟) 

وفى العؤذالاسانى «اتخذ ملوك 
ايران «طيسفون» المدائن جنوب 
ااباغذاد ) غرب نهر دحخله عاصمهة 
لدولتهم77) يقول الغلامة الطباطبائى 
فى تفسيره للايه الكريمة: :أن اول بيت 
وضع للناس للذى ببكه مبازكأ».كان 
الابراثبون قبل الاسلام يحترمون مكه, 
ويقدسونهاءويحجون اليها .ويعتقدون 
أتروح جدهم الاكبردهرمز»قد حلت 
فى مكه ا.() 

والمسعودى مؤلفب مروج 
الذهب و معادن الجوهر بقول:ان 
الفرس. يعتيرون انفسهم من نسل 
ابراهيم (ع لركانوا يحجون ويطوفون 
حول الكعبه. وأن آخر من حجمن 
ملوكهم ساسان بن بابك (8).و 
ابوالفرج الاصفهانى يذكر أنابا محرز 
الذى كان من سدنه الكعبه : كان ايرانى 
الاصل (2). 

وبعد ظهور الاسلام الحئيف, اعتنق 
الايرائيون الاسلام قبل أن تسقط الدوله 
الساسائيهءو يتحرروا من ظلم الاكاسره» 
فالايرانيون فى اليمن كانوا من اوائل من 
استجاب لدعو هالرسول (ص» وصاورا 
جندا اوفياء للدين الجديد؛ ودافعوا عنه 
بكل بسأله واخلاص.واتسعت الدوله 
الاسلاميه 'وتعزرت معها العلاقات 
ووشائج القربى بين الشعبيين المسلمين 
والجارين ٠‏ ونتيجه لذلك التقارب 
الاجتماعى والدينى دخخل اللغه العربيه 
الختيز. من المفردات المصطلحاكت 


1 كود سل 1 1 
الفارسيه مثل:فبستانءمشاوره, مالع وببدر» 


--2 بت عا 
خريوزء_ خياز.ساشء»جوزءلوزءتوت 





ارتبط الشعبان الاسرانى والعربى منذ اقدم العصور بعلاقات ثقافية و اجتماعية وثدقة , نتج تفاعل حضارى بين الشعبين على مختلف 
المستوبات خاصة العلمدة والادبية والدينية.فقد أثرت اللغة الفارسية وآداببا فى اللغة العربية .ببا. وفى هذا البحث سنتطرق الى مكانة 


اللغةالعربية فى الدراسات الثقافية واللغوية والادبية والدينية .ودورهافى الحياة الاجتماعية و الاقتصادية ,واهميتباعلى الصيعد 


السياسى والدولى فى ايران. 


انَّالتبادل اللغوى 
الفارسية 
والعربية كما 
ذكرنا آنفا- بعود 
الى قرؤن عديدة 
قبل الأسادم 


+بورى» فى مجال الزراعه والمحاصيل 
الزراعيه» و«فولاد ٠ابريز‏ بابزيم» زردءتوره 
طست ابريقءهاون ,كوره ٠‏ فى مججال 
الفلزات و الادوات, والديباج, و الخز 
والابريسم ؛ والقبا و الشادور »من 
اسماء الاقمشه والآلبه. وهالفالوذج؛ 
و الشكنان و البيقلاوى »من الاطعمه 
والاغذيه. وهاسنجوالناى والزيروالبم»من 
ادوات واصوات الموسيقى.وكان العرب 
فى صدرالاسلام ويعله يسخدمون جملا 
وعبارات فارسيه عديدء فى ممحادثاتهم 
اليوميه مثل :#اعط سوراً»» و «درستيه 
وشاديه بمعنى :بالصحه والفرح.(/0 

وعندما نشطت حركه التر جمه 
فى الدوله العباسيهءكان الايرانيون 
على رأس دارالحكمه والترجمه, 
يترجمون الكتب من الفارسيه الى 
العربيه مثل:اسحاق بن حتين ٠وابر‏ 
المقفع وآل نوبخت والبرامكه 
وعشرات آخرين» اشار اليهم ابن 
النذيم وذكر اسماء ترجماتهم فى كتابه 
الفهرست.() 

مثلما قام المترجمون قيما بعد 
بترجمه المَؤلقات الى الفارصيه: 
خاصه الكتب اللايئيه. 

وهكذا نلاحظ أ نالتفاعل الثقافى 
والحضارى بين الآمتين المتجاورتين 
منذالقدم, 

الأمه الايرانيه والامه العربيه قديم 


ا 


وعريق حيدا. يعودتار خه الى ازمنه ما 
7 5 5 جع 2.ذ_ 23 

قبل التاريخ :وانه قد تعززواتّسع كثيراً 
بعل ظطهور الاسلام.واعتناق الايرانين 


للدين الحتيف. 


واللغتان العربيه والفارسيه اغنتِ 
كل" متهماالا خرى بمفرد بمفرداتها 
وعباراتهاءواساليبها الادبيه والعلميه, 
نرت احدهمافى اخرى .وتأثرت بها 


أتقدم بأسمى آيات الغزاء والمواساه الوديه الى الأسره الشريقه 
الكرميبه خاضه الى سماحه العلامه آيه الله الشيخ على الكرمى 
والعلامه الشيخ ناصر الكرمى وكافه أساتذه وطلاب الحوزه 
الكرميه بمناسبه الذكرى الأولى لرحيل فقيد العلم والدين العلامه 
آيه الله الشيخ محمد الكرمى وكما يطيب لى أن أتقدم بالشكر الجزيل 
والامتنان الوفرالى كافه أبناء شعبنا الوفى بمختلف طبقاته والي 
العلماء الأعلام والساده الكرام وأبناءالقبائل والمسؤلين والثقفين 
والخطباء و الأدباء وكل من شارك وساهم فى المجلس التأبينى الذى 





أقيم احياءاً 


للذكرى السنويه الأولى لرحيل العلامه الكرمى .راجياً المولى 
عرُوجِلَ أن يوفق الجميع ويوفقنا لخدمتهم انه سميع مجيب. 
أقل طلاب الحوزة العلمية الكرمية 







ناصر السيد هادى الموسوى 


مكانه اللغه الغعربيه فى 
الدراسات التاريخيه قبل الاسلاه: 

وكماذكرناسالفآن ح ركه الترجمه 
قدازهرت فى الدوله الاسلاميه منذ 
القرن الثائى الهجرىء وكان اغلب 
المترجمين_ من 
. . إخيلوا حمه كقتبت 
الحكمه وسيرالملوك.والاداب والفنوت 
الايرائيه القديمه إلى اللغه العربيه. علاوه 


اايه. |:: ., 
مدر بر حون ٠١"‏ 





على كتب الفلسفه اليونانيه. ويشير ابن 
النديم الى مايقارب المائه كتاب 
ورسالهترجمت خخلال العصر العغباسى 
الاول مثل:وصيه اردشير»رساله عمربن 
حمزه الزسالهالماهائيه, كتاب اليتيمة: 
كتاب الادب الكبير والادب الصغير 
وكليله ودهمنه» ورساله الخميس وقصه 
رستم واسفنديارءوحكايه بهرام جور, 
وقصه شهرزادوابرويزءوكتاب: دارا 
وصلم الذأهب «وكتاب خدايناعه 
وعشرات: الكتب عن تاريخ وأداب 
الايرانيين القدامى(ة) 

وقد ضمن المؤرخون والمؤلفون 
تلك الترجمات كتبهم باللغه العربيّه 
مثلما فعل الدينورئ فى الاخبارالطوال, 
والطبرى و اليعقوبى فى تاريخيهما 
المشهورين:» و كما استقاد الادياء 
و الكناب هن تلك النقول. 
امثال ابى عثمان الجاحظءوابن قتيبه 
فى مصنفاتهما التى تعتبر من كتب 
الادب المهمه. وضاعت أوتلفت 
الاصول الفارسيه لتلكالترجمات ولم 
يبق سوى ما عربمنهاء وبقى بطون 
الكتب الغربيه. و نحن اليوم اذا أردنا 
الاطلاع تاريخنا و ثقافتنا القديمه. لا 
شكى فى أننا ستراجع تلك الكتب 
الغربيه: مثلما فعل الاستاذ ابزاهيم 
بورداووة فى تأليفه لكتاب تاريخ الثقافه 
الابرائيه القديمه,اذاستئد الى اكثر "من 





خمسه عشر مصدراعربيا. 

مكانة اللغة العربيهة فى 
اللغة والادب الفارسى: 

ان التبادل اللغوى بين اللغتين 


الفارسيه والعربيه كما ذكرنا آنفأ-يعود 


الى قرون عديده قبل الاسلام وعدد 
مادخل الدين الحنيف ايران استقبله 
الاحراز بالاحضانءوتركوا دياناتهم 
المنحرفه .واعتنقو! الدين الحق, 
وتعلموا لغته العربيه ودرسوها بجد» 
فأجادوها باتقات.ويرعوا فبها .والفوا 
الكتب فى علوهمها النحويه 
والصرفيه كما فعل سيبويه الشيرازى» 
وضتفوا فى علومها البلاغيه مدلماعمل 
عب دالقاهر الجرجائى والخطيب 
القرويئى وسعدالتفتازانى: وقاموا 
بدرآاسات قرانيه وحديثيه وفقهيه 
وتاريية ادبي صتقوا الكثير من 
كتب الاذب والثعر واللعْه بالعربية 
وقد برزقيهم الشعراء والادباء والكتاب 
الذين نظموا الشعر والموَا الكتب 
الادبيه امثال الشاعر يحافظ وسعدى 
وجلال الدين الروهفى والخاقائى 
الشيروانى والمنوجهرى وعشرات 
آخرين نظمواالشعر بالعربيه أو ضمنوا 
اشعارهم الفارسيه معان وصورعربيه. 

اضافه لذلك فأن جل علمائنا 
وفلاسفتنا ومقفكرينا خلال قرود 
عديده صنفوا كتبهم باللغه العربيه» 
مثلما فعل ابن سينا والرازئ و 
الخوارزمى والبيرونى ومئات آخرون» 
تربوا ونشأوا فى ظل الثقافه والفكر 
الاسلامى النير:وأبّدعوا فى المجالات 
العلميه والتقاقيه والادبيه واللغويه, 
وكتبوا ننَاج علمهم وادبهم باللغه 
العزبيه .وتخن الآنّلذما أردنا الاطلاع 
على ذلك التراث العظيم الذى خلفه 
هبالاءالافذاذباللغه العربيه : لغه ديتهم 


الأخ الفنان كاظم النيسى 
نتقدم اليكم ولأسرتكم الشريفه 
بأحر اتعازى والمواساه الأخويه 


برحيل والدتكم 


المغفورلها 


ونتمنى لكم الصير والسلوان . 


مؤسسه الأحرار -الموسوعه القرآنيه - 
صحيفه صوت الشعب وجمع من الخطاطين 





وقرآائهم,لاجدل فى أنة يلزمنا معرقه 
اللغه العربيه وعلومها وادابها. وهذاما 
اشار اليه دستور الجمهوريه الاسسلاميه 
فى هادته النادسه عشره؛ و 
قررتهالمناهج الدراصية فى مراحلها 
المختلفه يخاصه الجامعيه اذقرت 
تدريس اربعين وجده دراسيه فى 
الالهيات والمعارف 
لاسلاميه وعشرين وحلهادراسيه فى 
فرع اللغه الفارسيه.وهذا مادعا الى 
ايجاد فروع اللغه العربيه وآدابها فى 
اكثر جامعات ايران الحكوميه 
والاهليه.وواضح ان امتزج اللغه 
العربيه باللعه الفارسيه .وتواجدها فى 
النتاج الادبى والعلمى للعلماء ور 
الادباء والشعراءهو اقوى دافم لتعلم 
ودراشه هذه الله واجادتها. 

مكائة اللغة العربية فى 
الدراسات الاسلاميه: 

لاشك أن العربيه هى لغه القرآن 
الكريم: ولغه الحديث الشريف:وسير 


قر وع 
تت 


. 1 - 
الائمه الميامين»وتاليف العلماء 


والفقهاء ودارسى الاسلام الحنيف 
جاءت فى الغَالَبَ باللغه العربيه , 
ونحن كمسلمين يلزمثا الرجوع الى 
تلى المصادر لنستفى من تلك الينابيع 
الصافيه :اصول ديئنآ وثقافه اسلامنا 
دون واسطه . وهنذا يقتضبى معرفه 
الفرآن والحديث ولغه تلك المتصادر 
والمنابع: وهى اللغه العربيه. والجميع 
يلاحظ كيف أن المدارس الدينية تأخعذ 
ولنوات عديده بدراسه العلوم العربيه 
كمقدمه لدراسه الغفقه واللااصول 
والتفسير وألحديت والعلوم الاسلاميه 
الاخرى, 

والجميع يعلم أن فروع الدراسات 
الاسللاميه فى جامعاتنا توظف الطالب 
بدراسه اربعين وحده ارّاسيه تخص 


الانتخابات النبابية... 


المرشج المثالى 
نمرعليهامعاً 


بشعارات لا 


الدخورم<مود شكيب الانضارى 


العربيه وعلومها وآدابها(١)‏ 

دور اللغة فى الحباة 
الاجماعية والاقتصادية: 

الشعب الايرانى شعب مسلم 
متدين > منذ القدمءيحترم الاماكن 
والعتبات الدينيه المقدسه. وفى كل 
عام يتجه الملايين من الايرانيين 
لزياره تلك الاعتاب فى مكه المكرعه 
والمدينه المئوره وفى الشام فى 
العراق. ومعرفه اللغه العربيه تتميز بدوز 
فعال فى تعزيز العلاقات الاخويه 
الدينيه. بين الايرئين واشقانهم فى 
الدين من عرب الحجاز والشام 
والعراق: كذلى على الصعيد السيانى 
قانها من عوامل التقارب وتوحيد 
الاهداف,ووحده المواقف الدوليه فى 
عالم توده الازمات والاضطرابات. 

أما عن اهمية تعلم اللغه العربية 
فى المجال الاقتصادى,فحسب علمى 
أن" الاخوه العرب فى سائر الاقطار 
أخذوا اليوم يدركون صدق عواطفئا 
ومشاعرنا تجاهم كاخوه فى الدين» 
ويتفهمون صحه مواقفنا ازاء قضايا هم 
المصيريه.ومن دواعى الغبطه والسرور 
أن العلاقات السياسيه والاقتصاديه 
بين الشعبين الايرانى والعربى أخذت 
تنمو وتتوثئق يوهأ بعذ يوم «من اجل 
فصلحه الشعبين.وتحقيقالا هدافهما 
فى الحياه الحره الكريمه .وكمثال بارز 
على هذا الصعيد ذكرتثه وسائل 
الاتضال الجماعى المقروءه و 
المسموعه والمرئيه هو ذلك الخخبر 
السار جداءوالمهم فى مجال التبادل 
الاقتصادى بين ايران والعرب.هذا 
الخبر هو أن العرب المسلمين فى 
المملكه السعوديه والدول الخليجيه بعد 
متهم للمضاع الأجني. استعاضوا 
عنها ببضائع مصنعه فى بلاد اسلاميه.عثلما 
فعلوا بالنسبه للمشروبات غير الروحيه 
«فانهم قاطعوا مشروبات الكوكاكولا 
والبيبسى كولاالامريكيه واستعاضوا عنها 
بمرطبات زمزم الايرانيه. 


كل تلك العوامل والاسباب 


والدوافع تدعو للحن الاير اتيسالى 
الاهتمام اكثر فاكثر بدراسهاللغه 
العر بيه وأدآبها .وتعلم. المحادثه 
العربيه .و تطوير مناهج دراستها 
واساليب تعليمها :تحقية آلا هدافنا 
الترائيه والدينيه والاجتماعيه و 
الافتصاديه ومواقفئا السياسيه. 

الهوامش والمتصادر: 

-١‏ ناصرالدين شاه حسينى:سير 
فرهنك درايران ,دانشكاه بين المللى 
امام حهينى(ره)» قزوين (17805) 
نص 75 

؟- باقرى .مهدى :تاريخ زبان 
فارسى »دانشكاه يبام نو ر(70/7١).ص‏ 1/8 

"- رضائى »عبد العظيم:تاريخده 
ساله ايران سس »انتشارات اقبال »تهران 


(017070).ص 16. 
؟-الطباطبانى» محمد حسين : 
تفسيرالميزان» سورء العمرآن: 


الآيه عة.قم, إيران .بلاتاريخ 

- المسعودىء. على بئالحسين: 
مروجالذهب:ج اءبيروت(1482) 
ص 1 
بي * #- الاصفهانى»ابوالفرجءالاغانى 
ج١.‏ طبقه بولاق (1780) هجرى 
فقمرق؛ ص /17. 

- المسعودى,على بن الجسين 


التنبيه والأشراف:دارالمعارف 
مصر(014101:ص ع55. 
ا - ابن النديم»الفهرست» 


دارالمعارف بمضر (1781) ص 777 

ة-المصدن السابقء»صن؟*١‏ 

<١‏ شكيب انصارى؛ ميحمود: 
الترجمه بين العربيه والفارسيهء 
اهدافهاء و دوافعهاءمجله العلوم 
الانسانيه الايرانية .وزارت العلوم 
واليبحوث والتقئية »ظهران «العدد. 
السنه (108 الجر ى شمسى ؛ض 17, 


بين الحكومه اوالدولة ومدى تاثيرهاء المقولتين فى العمليه الانتخابية.. 


الانتخابات والظروف الاقليميه والوطنيه والعالميه 
<الناخب وفرض اغلام ضوتة,كيفيه اعلام ضوتة,ضمائات اعلام صوته وآليات 
الحفاظ على صحته وسلامة صوته 


المرشح اوالمتتحب ومؤهلاته الذاتيه والفرديه والجزييه ومواقعه من النظام وكذلى 
مواقعه من نظام الرقابه والمحاسبه والمؤساتيه وخخارجها 

-المرشح ودوافعه وحوافزه برؤيته الناكتيكيه والاستراتيجيه علاقنه بالدين والدوله 
-علاقه بالدوله والشعب.منصالحه العاجله ومصالحه الاجله.مواصغات 
ومواضع اخرى أن شاءالله اذسمح ثنا الوقت فى الجلقه القادمه تجاول ان 
لكى لا تضيع عليدا سئوات اربع اواكثرباسم الائتخابات والمنتخبين 


تسمئن من الجوع جائع ولاتليس العارى من لياس . 


الانتخابيات النبابية و تساوءلات الشارع 


الدكتور جاسم مشعشعيان 
الخوض فى هذا المقال يتطلب منا الدراسه الغايات و الذوافغ والمرامى و 
المقاصد الالمرجوه عن الانتخابات التى هيه العمليه حصلت عليها الانسائيه و 
نوصّلت البها و أدركت أهميّتها بعد عناء طويل و نضال مرير أزهقت فيها ارواح و 
تنائرت فيها الاشلاء و أريقت لأجلها دماء و كممّت فيا الألرف من الأفواء و 
تفيدت و زجت الاجلها الالاف من السجداء و دمّرت من اجلها و الوصول اليها( 
الاتتخابات ) بلدات و أحباءو قتلت و اتحرمت من أبسط الحقوق الانسائيه و 
المنواطتيه آلاف الألوف من الابرياء وما تزال ناك شعوباً وامم تناضل من أجل 
الوصول لهذا الحق الانسائى والسمّاوى(اى حق الانتخابات )الذى هو المدخل 
الرئيسى و العنوان الأول لغاياتها و طموحاتها قى العيش الحر الكريم و النظام 
الادازى المظلوب اللسليم لادارء شوونها و تسيير يومياتها و رسم متقيلها و 
مستقبل أجيالها القادمه و بناءأ على هذا فان أهميّه الانتخابات و غلاء ثمنها الذق 
لايقذر بثمن و سلامتها و صحه اتجازها و أهميّه جدواها يجب ان لا تغيب عن 
بال أحد و لكن هتاك واقع آخنر غير الذى تتمئى و هو يظهر على شكل سؤال 
بتردد بين أوساط الشعب.و النخبه و هو أيا ثرى هل نحن الذى تشكل الهيكل 
الاساس و العمود الفقرى لهَدَه المليه (الائتخابات )هل وصلنا الى قناعه وايمان 
بأن الانتخابات هى أساس سليم و تعبير كريم لتحرك جماعى نحو التغيير واذلم 
نصل الى لهذه القناعه من المسؤول؟ و اذا وصلنا من المائع من تحقق هذا الايمان 
واذالم نصل ماالزمن المطلوب لوصولا لهذا الايمان, ماهى المقدمات؟ ماهو 
العمل؟ ومتى تحصل الننائج؟ و الى بعتى الاننظار؟ فلو خترجنا من البحث المثالى 
و الآكاديمى و النظرى و نزلنا الى الواقع الموجود لوجدنا الخليط من الاسئله 
المطروحه موجود و كذلك الخيط من الاجويه على تلك الاسكله أَنِضِأ موجوداً 
و منواجدأ لكن ليس كما ينبغى بشكل واضح و جلى يعبر عن نفسه عن طريق 
فنواث رسميه معلومه وواضحه وأدبيات واضحه مكتوبه و لكن لنقترض جدلا 
وتقول لانفسنا يجب ان تكون نشطين فى هذه العمليه الانتخابيه لآ هناك واقم 
يفرض نفه عليتا ششاأم أبِبنَا و بالانفعال او المقاطعه او الابتعاد لا تحل شيثأ ولا 
نزيل عبفه عن الطريق الذى ننوى طيّه الوصول بشعبنا المظلوم الى مراده المطلوب 
فسؤالى يطرح نفسه ثانيه يشكل آخر هل تحركنا الجماهيرى و الشعبئ عتلملماأ 
لخاظره و مدركا ادراكاً جد و متفهما افهاماً عميفا و متنا اتقانآ جيد؟ لاصول 
العبه الانتخابيه التى يحلو لكل أركان النظام ان يسميها لعبه الاتتخابات بطيفيه 
الاضلاحى والمخافظ: اين شعبى من هذا العبه؟ وأين متققوء من هذء المباراء؟ 
وأين طلائعه من كل هذء المشادات؟ هل بوجد أو انوجد طريق غير الطريق الثى 
رسمت رسماً متقنامن قبل أناس بيدهم خيوط اللعبه التى هم مدوها ويعرفون 
متى جرها وسحبها الذين اليوم أصبحوا ذاتهم تحت نيران وابل من الاسثله تمس 
المصداقيه لتخضيتهم و نواياهم من قبل الجماهير؟ كيف لشعبى أن يدل فى 
هذه العمليه التأريخيه التى هى حف امن حفوقه المشروعه ليعغظى نظرته فى مسارة 
اليومى الجارى لِبغيّر و يرسم رسما مشرقا معلوماً و معزوفا لمستقبله و لايامه و 
سنوثه القادمه؟ لكى لا يتيه فى واد و صحراء و أغوار من أخطاء و اخفاقات و 
احباطات لا يعرف تهايتها و بعد فوت الاوان و مرور الشهور و الاعوام لا يجتّى 
بعدها سوّى الاسف و الندم متضرعاًاومتلبد أ وراء قول لاايصح تطبيقه على عهليه 
الانتخابات قظ و هو(ان الحياه تجازب واختبارو الخبره لا تحصل الاعلى اساس 
جرب, أخخطا و صحم ) ناسى أو متئاسى إن هذا القانون الطبيعى من الخطا الفادح 
ان يكون شعارأ لاختيار المرشخ و لعمليه الانتخابات و أن الانتخابات لا تعنى 
رمي فى ألهواء او رمي فى الظلام بل هى انتخاب الأفضل و الانضج من كل 
الاخثيارات الناضجه و الناجحه و هئ اصابه للهدف و هى ليست تصوي ا للهدف 
وهئ ليست اختيارا من الاجبار أو قبولا من المفروضّن و اذا كانت كذلك قلا 
نسمى انتحخابات بل تسمى اجباز للانتخاباث و الذى يسوق لمثل هذه العمليه 
جهلاً او عللماً انما يسوق للظلم و الديكتاتوزيه و ضياعاً لح أقرته الشرائع 
السماوية و التجازب الأرضيه لدى الشعوب و الامم وهو حق انسانى لا يجب 
التلاعب فيه و عليه. نعم فالاتتخابات ليست شأنا هيا نرجىء ننانجه الى المجهول 
وئرضى انفسناو نقول لنرى مايفعل قلا ناو لترى مايحصل من هِذء الاتتخابات 
و كأنئاغير مكترثين بالنتائج المترتبه على هذه العملبه و نتائجها ائها عمليه تقرر 
مصائر شعوب و اجبال بأكملها حيث نكون البوم و الشهر والساغه فيها دقيقه و 
عصيه و الموقف فيها و منها ادق و اضعب و خاصه نحن اليوم فى عالم تفوق 
سرعه تطوراته سرعه البرق و تتراكم معارفه فى اللحظات و تنعكسى نتائج 
سياساته الوطنيه ماوراء القارات و تجوب طلائع بوارجه البيحار و المحيطات 
أهناك اليوم يوجد من يصدق من الناس من الشعوبئا الايرائيه كافه بقول مناجى 
اللطه من مخافظ و اطلاحى لقولهم:(أخطأنا و نصحح ) عندما يأل بعضهم 
البعض غن سبب ترد الأوضاع و كثره التخبط و الضياع !اهل نسينا او تناسيتا 
ان سيفف الزمان لا يرحم ولا يشفق على من تخلف عنه (و يا جسرتى أين شعبى 
من كل هد )واته لا يفرق بين مذنباو مج رمأو قاصرأو مقصرأو جاهلأو متجاهل 
الم بحن الوق ت اليوم إن ننظر الى أعداؤنا الذين كانوا باأمس يبعا.ون عن قارات و 
قارات أصبحوا اليوم جي ران لناو يبعدون عناققط ببضع الكيلومترات؟ الااته الاوآن 
اليوم ان زنظر للانخابات على إثها عملبه من القاعده الى الرأسن وليست من الرأن 
الى القاعدء وهى من الناسن لتفرز النظام الذى تريده وليست عمليه يريدها النظام 
للناس ليضمن استمرازيته مهما كلفت هذه العمايه و مهما تكلف هو؟ ألا يجب 
ان ننظر للانتخانات على انها عمليه جدليه مستمره بين الانسان والاتسان وانها 
عمليه بين الانسان و بينته و مجتمعه و انها عمليه بين الشعب و نظامه و دولثه و 
حكومته و بين تاريخه و ثقافته و جغرافيته و على انها عمليه تفرز خبوط الوصل 
بين البشر و النجتمعات البشريه من وصل او فصل و ذلك عن طريق ارسال 
ممثلين وعفول متنوره تؤمن بأن الشعوب والبشر كته واحدء موحّده وان عمليه 
الانتخانات هى مسؤليته اللهبّه ودينيه و دثبويه (افحسبتم ائما خلقناكم عيثا)و 
هى مار و حبل من حال الوضل ببن الانسان و رَبْه الكريم وانه النصويت أمانه 
من أمانات الله لدى البشر لا بيجو زاستصقار واستحفار وان ادلاء الصوت التى 
ندلى به فئ عمليه الانتخابات بشخص يسمى المنتخب كوضع لينه و حجر قى 
اساس بناء يجب أن يبتى باتقان على يد اناس جديرين بالبناء و مؤعلين فيه 
فلنتصور بناءأ يبتى بأيد غير كفوءه كم يكن هش هزيلاً ضعيقاً بشع الصوره و 
المنظر غير مقاوم و غير نافع و غبر متوازن و غير متفارن لا يستطيع الصمود أمام 
أبسط هبوب الريح وأضِعف الهزات ناهيك عن انه لا يدوم طؤيلاً ولا ولايصلح 
ان يكون هأوى و ملجا لاناس يريدون العيش تخت ظله و سماء لآله غير أمن 
ربما يتعرضن للانهيار فى اى لحظه من اللحظات ليقضى على الدار واهل الدارو 
بذلك يفتقد الال و آلرجال و يضم القول علينا قد أضعنا العمر و تلفنا الوقت فى 
ادركتا أهميتها وآهنا أن مهتدسى هذه العمليه البنائيه الاجتماعيه من مهندسى 
الانشاء والاشراف ومهندسى التنفيذ والتطبيق وأدوات البناء وما أقرب العبر (انهيار 
الدوله والحكوعه العراقيه )وفقا للابه المباركه :«فاعتبروايا أولى الالباب ».قمن 
حرصنا على بقاء دوله وحكومه شرعيه وقانونيه وطنيه تنقذ ما يريدء الشعب 
2 2 9051:0480 ني ل 
على ما يجرزى فى الاجه ومن ايماننا بأنَ للحوادث منطق وسير يجب كشفه 
وتبيائه و أن الانان وفعله اليومى ليس حادث يمر ويعبر عبئا بل لهذء الحوادث 
وقع نتايج لحوادث وحوادث اليوم هى نتاج لحوادث الامس وحوادث اليوم همى 
نتايج لحوادث الغد فينبغى عليا ان نهم الحوادث ومن جملتها حدث الائتخابات 
من مكوناتها ومؤئراتها فيمابينها و بين أجزاءها ومن مجريها و قوانينها واطرهاو كيقيه 
دخول الناس و الجماهيرفيها وتعمّق بمن يحدث عنها ومن يكون اللاعب فيها اويريد 
ان يلعب فيهاءضرورتها,ظوابطهاءاه دافهامحددهالزمنى والمكاتى.عكونهالبشرى من 
مرشح وناظر و مزكى ومن مؤسسائهاودوائرهالرقاييه.تفيذيه.تحضيريه )زماهى الدوله 

التى ستتثبق عنهاوماهى الدوله واجهزتهالتى تضبط وتتقّذهذه العمليه اى جزء 
.ومؤسسه من الدوله يجب ان يتد خمل فى هذا الامر هل له الجق ام لا ماالفرق 
التتمة فى هذه الصفحة 


رج هه لقعب 
7 هي يا رع 4"أره 4 ره 


1 


ع اإالاعم ع0 ,ااام 
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ليش بس احنه 
المشاكل 
تبنى فوك ابيوتنه اوكار 
و تسد ابوابنه اعله البوى لدنش ؟ 
وليش 
بس احثه بيصاحب 
فوك هاى الكره الارضيه/غريبين و حيارى 
وبس علينه احنه فقط يصعب العيش ؟ 


والنجوم ابظل خفتنه 


ليش كل الدننا ونسه 
واحنه بينه اتنوح خنسه 
يمكن الدنيا الها اكثر من وجه 
ويمكن البيها احنه 
موش دنيا وبس شبه 
امسافرين 
و بينه يتلوى القطار 
ابسحته من دون مقصد 
دا الف باب الطرقناه !!! 
لافتح لاضحك بابه 
ولا على اعبون الحبييب 
ابكلمه حلوه اتبادل ورد 
والعمر 
هوه وتجاعيد الوجه للحال يشهد 
وانته يللى ما اعرفك 
آنه احيى 
حبك عمه و اكثر احبكى 
كلبى كلبك 
مو لانك سوده عبنك 
ولالانك حلو رمشك 
بس لانك 
مثلى 


اخوى وانته منى وآنه منى 


فى اوايل القرن التاسع عشر 
برزت. المعرفه حول «دوله هميسان» 
حيث ناقش الباحثون ببحثهم العلمى 
و التحقيقى هذه الدوله العربيه و 
نشرت هذه التحفيقات فى المجلات 
و الكتب و ذلك عام 19075 . و استمر 
البحث بعد عشر سنوات و فى سنه 
1505م نشر الباحث #شيدلن نودلمان» 
تحقيقا لاول مره. موضوعه «ميسان.. 
دراسه تاريخيه اوليه » تناولت تاريخ 
دوله ميسان و اوضاعها الاجتماعيه و 
الجغرافيه . و فى هذا السبيل اعطى كل 
الاعطاء الباحث المحقق «فؤاد جميل» 
ترجمه عن هيسان وهى من أهم 
المراجع عن تاريخ دوله ميسان. 

و فى عام عه , ألف الكاتبت و 
المؤلف «خليل رشيد ) كتابااسمه «اعلام 
من ميسان هو أشار الى تاريخ ميسان و 
اهميتها الاقتصاديه و الماليه. و جاء فى 
المصادر التاريخيه أن فى عهد الخليفه 
التقى عمر الخطاب ٠‏ جار الهرمزان قائد 
الجيش الساساتى على قبائل العرب وهم 
بنو مالك و بتو حنظله ‏ و بنو العم: و غير 
هم من العرب الفاطنين قى ميسان . 
فُطلبوا العون من الدوله الاسلاميه , فأمر 
الخليفه على شن حرب بقياده «عتبه بن 
غزوان» و فى تلك المتره و قبل وصول 
القوات الاسلامية, ثارت قبائل العرب 
فى دست ميسان و المناذر و بطائح 


لكونها ارضا 
الحشائش و 
الاعشاب النى 
كانت تميس و 
تتمايل مع 
النسدم 





يقال انبا سميت 


رأيت الدهرمختلفاً يدور 
فلاحزنيدومولاسرور 
وقدبنت الملوكى بهاقصوراً 
فلم تبق الملوك ولاالقصور 
الامام على(ع) 


ثلاثة ايام هو الدهر كلّه 
وما هن غير الأمس واليوم والغد 
( ابوالعلاءالمغكرى) 
قل للذى بصروف الدهرعيرنا 
هل حارب الّدهر الامن له خطرٌ 
أما ترى البحر تعلو فوقه جيف 
ويستقرٌ بأقصى قعرالدُررٌ 
فان تكن نشبت أيدى الزمان بنا 
وما كنامن تمادى بؤسِه الضرر 
ففى السماء نجوم مالبا عدن 
وليس يُكسف الآ الشمس والقمرٌ 
رأبيت الدهر يلعب فى الرجال 
وينقليم لحال بعد حال 
( ابوبكر الزبيدى) 
فشرط الفلاحة غرس النبات 
وشرط الرئاسه غرس الرجال 
( ابوالفتح البستى) 
اذاكان رب النيت بِالِدّف مولعاآ 
فشيمه أهل البيت كلّهم الرقص 
(ابن ثرثر) 
ماعاتب الخر الكريم كنفسه 
والمرءٌ يصلحه الجليس الصالح 
(لبيدين ربيعه) 
فعيشك تحت ظلّ العرّ بوماً 
ولاتحت المذلة ألف عام 
(عنتر بن شداد) 
اذا أنت لم تعشق ولم تدر ما البوى 
فكن حجراً من يابس الصّخْر جلمدا 
(الأحوص) 








(قول سائر) 
يأتى على الناس زمان لايبالى االرجل ماتلف من دينه 
اذاسلمت له دبناه. 

(الامام على بن ابى طالب) (ع ) 
كن ليما من غيرضعف . وشديداً من غيرْعٌنف. 
( المهدى العباسى) 
ترك الذنب أسر من الاعتذار 
( قول مأثور) 
العصبيّه هى أن يرى الرجل شرار قومه خيراً من 
خيار قوم آخرين. 


( أحمد الطيّبب) 


فاقد الشىءلا يك 7 << 
(قول سائر) 
أحسن المكارم عفوً المقتدر. وجود المفتقر 
(زيدبن على) 
أغنى الغنى العقل.وأكبر الفقر الحمق 
(ابن سينا) 
فكما جعل الاسلام الأرض كلها للمسلم مسجداً ظهوراً 
جعل الأرض كلها دارتعلم وتعليم 
( عبدالوهاب غزام ) 
سائلوا العلماء: وَحَاظبوا الحكماء قينا الفقراء. 
؛. ( عبدالله بن عباس) 
فى الضيق والشدّه يظبرٌ حسنّ المودّه 
) المقدادين الأسو د الكندى) 
أكرم الأخلاق التواضّع. ‏ 0 
(ابن المققع) 


(المثنى بن حارثه ) 





حميد الطرفى 


الحويزه وفى حين وصول عتبه و جيشه 
الى ميسان,وهزم الهرمزان وتحصن فى 
سوق الاهواز الا و هو لنَ يتمكن على 
المقاوعه و دحجر الجيش الاسلامى الدارسه بعد وفاته سنه 8 ونجح هذا 
فاستسلم. العالم فى تعيين حدود ميسان غرباًء 


و فى تلك الحروب استشهد 
المهاجربن زياد الحارئى .و كان صائما 
وله يقول القائل: وفى المناذرثماجاش 
جمعهم راح المهاجر فى حل باجمال 

والبيت بيت بنى الديان نعرفه « 
فى آل مذحج مثل الجوهر الغالى 

وفى سته 6/اث/ا الميلاديه استطاع 

يلاديه استطاع 
الباحث ججى سانت مارتن» عد دراسه 
1 وبلدانيه وتاريخيه ونشرث هذه 


الدذجله والفرات, وشرقانهر كارون.كما 
عرفها بأنها من الدول التى خلفت 
المملكه اللوقيه . و هذه الدوله كانت 
مجهوله فى التاريخ و دكارخ»0ه 1 و 
دوله ميسان لا يسمع و يُعرف عنها الا 
القليل و كل ما يعرف عنها انها دويله 
نشات فى جنوب بابل فى عهد الفرثييين 
الذين جانوا من «استونى» وه ليتوانى؛ و 
استولوا على خخحراسان ثم ايران و بعد 


ضعف اللوقينو إن دحارملكهم (انطبو 
خحس الثالث 777 لاما م )على ايدق 
الرومان . ظهرت و تدرجت هيسان فى 
معارج القوه. 

فميسان عربيه زارها احذ العتنيين 
و يُدعى ( كانفيك) فى نهايه القرن 
الاول الميلادى و بالتحديد عام (901م) 
من أن هذه المديله محاطه بالماء من 
كل مكان و محيطها ١7‏ ميلا . و انها 
لعبت دورا بآرزا فى السيّاسه و 
الاقتضصاد. و ورد اسم ميسان باللغه 


الاغريقيه بالصيغه5165686 و فى 





السريانيه وردت بشكل اميشان 
كاه ) العبريه 850/5 و فى الكتابات 


الارميتيه القديمه جاءت بصيغه 
ميثون 565006 و أيضا عرفت فى 
بعض المصادر باسم 866806)هء 
كراسنى وهى تسميه مشتعه من أسم 


عاصمتها المعلكه «الكرخه و انها 
“8 قد تحمل معنى سياسيا و 
بقصد بها المتطقه التى تدين بالولا ء 
الى حاكم العاصمه الكرخه. 

وقيل أن ميان كلمه بابليه وهى 
مركبه من اماةوهى الماء ونساءوهى 
تعطى مغتى ١ماء‏ القمر»و بقصد بذلك 
المياةالتى تتأثر من اوضاع القمر و 
أحدائه المد و الجرّر. 

و قد أشير الى ميسان بالنقوش 
التدمريه باسم «كاراك اسباسيئا 


8 و هذه هئ الصيغه 
الازاميه لاسم المديله و فى بعض 
الاحيان تسمى 80601880:ق)ااى قلعه 
ميسان و معنى كارخ بالاراميه المدينه 
المسوره ذلك بسب السدود العظيمه 
التى بئيت حو لها لتقبها مياه الفيضانات 
و يبدو أن اسم ميسان من الفعل العربى 
ماس » و تصريقه يميسن هيساو ميسانا 
و يعنى التبختر .. و قال ابن الاعرابى 
ميسان كوكب يكون بين المقره و 
المجره.. اماابن جرير فقال ميسان ليله 


من( صفات حواء)) 
خطلاء >المراه الجافيه الخلق.الطويله اليدين وكذلك يقال لمسترشخيه 


الاذنين 


خزنبل -الحمقاء و العجوز المتهدمه 
خروعح الشابه الناعمه الليته»المراه الليته الحسئاء 


خرعويه > الجسيمه اللحيمه 


خنساء - الخنس تاخر فى الارتبه؛فى الوجه و قصرالائف واصله فى 


انطباءوالبقر 
در داء > ساقطه الامعان 


الدردحه > من النساء الثنى طولها وعرضها سواء 


دميمه »© قبيحه | 
درزداء اقظه الاستان 


الدردحه حمن الناء التى طولها وعرضها سواء 


دميمه حقبيحه 
دردبيس عالعجوز الداهيه 


الدفتن عالحمقاء الورهاء. الرعئاء 


دعجاء عشديده سواد سوادالعين و شديده بياض بياضها 


الداعكه > الحمقاء الجريثئه 


ملوى ميسان 
حكموا اكثر من 
:2" عاما فى زمن 
الفرثييين اى 
الاشكانيين و 
ميسان أى شط 
النيسان فى 
الحويزه الذى 
حفر على بد الملى 
العر بى « فين ١‏ 
يوس» الاوّلو 
عرف ادضا هذا 
الشط باسم نير« 
تيريا» أى تيرى 


اربع عشراى ليله اكتمال القمر بدرا.. 
ويقال انها سميت لكونهاارضا خصبه 
كثير الخشائش و الاعشاب التى كانت 

-١‏ و ملوىك ميسانٌ حكموا اكثر 
من +78 عاما فى زمن الفرثييين اى 
الاشكانيين و آثارهم اليوم شط ميسان 
على يد الملك العربى «تيرا يوس» 
الاول و عرف ايضا هذا الشط باسم 
نهره تيرياء أى تيرى مشتق من الكلمه 





الملى تيرايوس الاول الذى حفر 
الشط سنه 1١8‏ قبل الميلاد: 
و ميسان الوم تتشكل من 
المدن التاليه: 
١‏ الخفاجيه اى #سوستكردا و 
هى مديئه ععربيه و قاعده بنى طرف و 
تزجع تاريخها الى ١٠لاسله.‏ 
'-البتبتين وقبل الحرب العراقيه 
الايرانيه سنه 83ا؟1ه ش من اهم المدن 
الزارعيه ويرجع تاريخهاالى ٠١‏ سنه . 
1< الحويزةو هى المديئنة 
الحضاريه الهامه التى شكلت فيها 
الدوله المشعشعيه و الذى ثار فيها 
السيذ محمد بن سيد فلاح المشعكة 
سنه +87 ق و الذى يقع فيها شط 
ميسان وكتثبت حول هذا الشط للسيد 
عتدوب دشت أزادكان و الذى لم 
يجب الجواب حتى اليوم . 
”- مديئه موسيان و هى هدينه 
تاريخيه تابعه اليوم لمحافظه ايلام, 


المصادر : 

١-تاريخ‏ ميسان: عبدالله الجواييراوى. 

3 فتوح اليلذان : الامام ابى 
الحسن البلاذرق. 

در التيجان: محمد حخن 
حان اعتماد السلطته. 


؟- كهكيلويه و بوير احمد و 
خوزستان: احمداقتدارى. 


60- مسيره الى قبائل الاهواز : 


جابر جليل المائع . 

ع تاريخ دشت أزادكان: 
حميد الطرفى. 

فى الهامش: “صن ١‏ 

تاربخ ميسانء عبد الله الجوايبراوى. 


كوم فتوح البلدان 1 الامام أبى 
الحسن البلاذرى . كور الاهواز . و 
مسيرهالى قبائل الاهواز . جابر جليل 
المانع ص *2, 

ص > در التيجان فى تاريخ 
الاشكان : محمد سن خان اعتماد 
اللطنه لشط اثر تاريخى هام له دور 
خاص فى نقل البضائغ من ميسان 
الى الهند. 


بكشنيه ١1١‏ ببمن 177 - 4 زذيحجه 1777# - سال سوم - شماره 70 


ع /اإلاع:قم ع32/نالام 


رغ مع ووعيموه؟ 
م شد ه 
لقي 4ه يه 4ه ر> 1 


كك , 





هذاهوالحب 


شعر: الدكتورء عباس 
العباسى الطائى 





٠اسمع‏ صدى اللحن اذاردّدا 
: واصغ لصوت الطيران غرّدا 
فاللحن يحكى قصّه فى البوى اع 
؛ والطيريبكى حبّه ان شدا 
فللبوى ياسادتى مذهب 1 
أقريه للعين ماأبعدا 
وللبوى ياسادتى جذوة 
ان مرّذكرمنكم أوقدا 
فى جائحى نارآتضيىء الخطى 
وفى الدُجى كانت هى الموقدا 
ولى فؤاد كله جمرة 
٠‏ “لاتنطفى الأبخوض الرّدى 
فسل فؤادى عن بوادى البوى " . 
كم تاه ضمئآناو كم كايدا 
أعذب مافى الحبّ أخطارة 
. . 7 أن تدخل الأخطاركى تصعدا 


.من كان يخشى السَّيثر نحو ,ا ليخلى* 


فكسّرالأغلال وامدديداً وير 
2 + لاتنلى للبول ان حضتدا 


لإترج منه أن يمدّ اليدا 


و ودع ذر اعآللبو ى طلقة 
: ونل بهاما كان مستيعدا 
و وافتح فؤ اذأو اسعاكالفضا 
وافتح من الأفكا رأعماقها 
مااعظم الفكر لنا مُرشدا 
واحذرمن الظّلم وويلاته 
فلن ترى من قعره مصعدا 
ماأبعدالحبٌ على ظالم 
من يحرم الْحَب فلن يسعدا 
فالعقل قدتاه بماقدرأى ١‏ 
من طائلات الغدر طول المدى 
كم حارب الباطل حقأوكم 
من جاهل يستعبد الأمجد 
هذاالذى شب بروحى اللظى 
وكادت الْرّوح بأن تصعدا 
أهزلنى الوجد ولكثنى ١‏ 
أبكى نحولى صحبتى والعدى 
والتهدي جم تيكى من ناجل ْ 
وتجعل المتخم مستعبدا 
هذاهوالحبٌ وهذا البوى : 
اقربه للعين ماأبعدا 
بالائمى فيه وفيه المنى 


من لم يمت بانُحبّ لن يُولدا 


+0 >رساله الى صوت الشعب 


عوده ابو كريم السارى .الشوش 


صوت الشعب يا نور و امذوره الأهواز 
و اسمج يشع بلكون مشعل بلاغاز 
و اسمج يشع بلكون و ايضوى الدروب 
و اشعارج الحلوات سلموه للكلوب 
كله حنان او طيب صوتج شعبنا 
و اشعارج الحلوات و اجلم اهلنه 
صوت الشعب حياج يا هله ابجيتج 
مو بس بل اهواز بلبصره صيتج 


اربد اكتب اشعارى و ببدى اشديبه 
و الصوت الشعب آنه اوديهه 
و الصوت الشعب نرسل رسائلنه 
و نكتب كل كلام الزين اليهمنه 
هم اشعار طيبه و هم سوالفنه 
وابأول اسبوع التجى نشريهه 
نشريبه و نشجع اخوانه كليم 
وابصوت الشعب لازم انعلمئهم 
ابمضمون الصحيفة احنه نكللهم __ >" 
اتريد اخبار حلوه تدْشر فيهه 
هم اشعار تنشرهم ترّيد اخبار 
عن الماضى و الحاضر و اشيصير وصار 
عن ددوان اهلنه و كعوت الخطار 
و عن صولاتهم و الى وكفه بيبه 
وكفوا بل جباد و صدؤ العدوان 
و هزموا سايكس من حومت الميدان 
و ظلت بس جثثهم تارسه الوديان 
و جروا طوبهم وانهزم جنديهه 


رمز الشمو 8 


إهى الجرفي 


درس وبراهن التاريخ 


بيكى حسين شيه المصطفى اتصفى القدم حدد 


رهيب ويشبه البركان 

بايعاد الصمود اتمايز ايعده 
يطيف المايله اشراع 

طوفان العواصف ينثنى ا بحده 
زعيم وعبر بحر الشوك 

نيشان الموده امجرقد ابزنده 
السما, افطرز ايفرد اهلال 

و حسين السما؛ اهلألاتاله اتمده 
الشمس تخذل ايسد اللدل 

و احسين الظلام اتخاذل ابسده 
العزم يحسر ابطول الغيظ 

و الغيظ ابثنايه حسين يتبده 
الزعامه اتلوك يس لحسين 

عدب ابَلوك لاهشل المهزله الرده 


و+طفال الحجاره ابثاره مشتده . 


"يجى يوم التعيد بيه 


و اركاب العماله ابسدفبا اتحده 
لابد ينشد السياب باسم احسين 
و اطفال العراق اتطالب ابجده 
ولابد للوكت ينتسب بيه رسام 


يرسم للشعوب اوجوه مسوده 


و لابد للسعف يتناسل اويه الريح 
باسم احسين يرسم شامته ابخده 
لاجن سيدى هل بوم متعنيكى 
كلى اعلى المجا 
#المبادى والقيم بحسين 
و غاراه العده اعلى سماك تتعد 
جا ودين الميادى و القيم يحسنين 
ما نكدر انحب القدس و انوده 
جم و جم يزيدالظبر يا مولاى 
عاند موقفك و اينبجك ادضده 
جم و جم يزيد الظهر با مولاى 
من يوره اصبحت كل عين متمرده 
جم وجم يزيد الظهر يا مولاى 


تعا نا عدسي دمعاً و اسقيانى 
عد فى اسينااخة الحو 
نت يوماً مغدقاً فيه فجائى 


مال ترب الذل فوقى بعد عزٍ 


لمعل الل الدنيا حداداً 
ل الحزن رداء وحجابا 
ترانا ننزف الذمع نزيفاً 
وم الآيات تترى بنياح 
ت فى الدين والاسلام حتما 


"أأحدثت فى الدين والله لشغرا 


ثلّت أرضنا الأهوارّ عمقا 

زه الاسلام هذا اليوم انى 
بما هدأت الأنفاس منكم 

حيل العالم الزاهد حقاً 


اب كالشمع لآيات على 
ره لله ما أعظم قدراً 
نى لن أنساه دهراً لست أنسى 


. تا عيناء مدزدفة ع هدلا 


هيآ قطاما رءآه الكاتبان 
ت للخير و الخصب يداه 
شبه البحرْ به موجاً و ريًا 
أشبه الطود ثباتاً و قواماً 
ب العلم بلبيه ليحيى 
نّم الناس الحياه كيف تبقى 
لابقذف وافتراء 
ين فرعون و نمرود و شمر 
بن صدام الذى فشم صدرا 
ين هيتلير و استالين سلها 
مه التأريخ جلا أبن أمست 
رعتبم دوده القزّ بشبه 
جاء الماء يغلى يزفير 
ن نار الله كل واردوها 
الذى ذاب على حب على 
عن الصادق يروى وابيه 
ذه بغعض خلا 


الشيخ عباس الصا 


من لبيب هاجه جور الزمان 
دوثه الموت وفى قلبى رمانى 
فغدى توحى بسرو عيانى 


ستدى مجدى وذا اليوم هجانى 


و سليت الفخر طراً و سلانى 
جدد الآلام ءآنآ بعد ءآن 
هرّللاسلام ركنا فى ثوانى 
كبطول الغيث من سحب سمان 
ونياح الثكل من سبع المثانى 
ثلمه ما سدها الا الأمانى 
ذهبت من اشرها روح المعاني 
فمشت لطماً كياناً بكيان 
ماثل كيما يعزيكم بيانى 
كلماتى و عبارات لسانى 
مَن لتشييد علوم الضاد بانى 
عرف العمر بغير الله فانى 
مثلما صارت لحار البمدان 
فى تبنيه القضايا والمباتى 
نحوى عيناه بعطف يشرقان 
فاذا أخطات شزراً يرمقانى 
وطريق الحق دوماً يبديانى 
لاو لاا سبهوافماذا يكتبان 
ولمدى الخلق ءآياً يملسان 
يُنتقى من فيضه أغلى الجمان 
والسبى اشببه والفرقدان 
باجتباد لابرمح لاسنان 
لابيدم الحرمه والشئئآن 
أين من قيل بأول ثم شانى 
للعراق الذى مازال بعانى 
أين لينين و اترومنَ شانى 
لم نجد من اثرها شبر مكان 


. حينما للموت خنقاً بطويان 


و أذيقا الموت فيما يصنعان 
ماعدا المؤمن فى الله يخاتى ' , 
فحباهالله أَجِرَاَبُحْنَانٌ 

من دم عيناه دمعاً تذرفان 
وهما من قول طه يرويان 
فسقاهم ربهم كأس امتنان 






يعدم شيعتك و يكول مرتده 

جا لدش العناد ازداد با مولاى 
بالفاله نشج البار و انضده 
نمراعلى اليتيم ايلوع بالحسرات 
ما ننصدع حتى انروح و انهودة 
على الباطل نشد ظهر الحمر رايات 
والحك سيدى متخونك ابمهده 
امضيع مفرده باسم القيم يحسين 
كلى ابيا مكبره اصبحت متلحده 

و كل هذه و ابد ما نجوز يا مولاى 
باسمك عل زمان انكوم نتحده 

و ماطول التشيع منبجك يحسين 
بقصور الطغاه ازماطك انشده 

وما طول التشيع منيجى يحسين 
نمشى اعلى الجهل من عرجه وانحده 
و ماطول التشيع منبجك يحسين 
بسلا الثقافه و ثارى انسنده 

و كل واحد المن عدنه يصبير احسين 
صيوان العداله ابمجدك انشنده 

و ما طول الوفه و التضحيه يحسين 
تبكه احسينه و رمز الشموخ و مصدر الثوار 
نفزع للعناد و بيك نتصده 





(عباس مله بدر مشعلى ) 


صديق الجان جبدومه و لدمر 
عسل لعداى اهو صاير وليمر 
لاريده ولا شوفه وليمر 
عله داره ولو خضره وزهيه 


عسى ايام القبر كل وكت ما حن 
عليكم ما حنيت الزمن ماحن 

الاخو بالضيج كلبه ليش ماحن 
عليه وعافنى وسط الثنيه 


أسكن الله به روض الجنان 





. ليلى سوارى -الاهواز 
بالقرب من ضفافك العذراء 
بانبريا حزين 
مسافه مفعمه با لحزن والانين ! 
قداهشمت جدران قلبى بالاسى 
لطفله تبكى اسى لفجرها القتيل! 
كزهره قد نبتت فى ظل جرح عميق! 
لعازف القدثار! لسره الدفين 
تبشمت جدرانه لتكلم الوجوه 
حين اختفت ملامح الاشيا. فى مدينتى 
وسحرها وفجرها البعيد 
اه لهذا الزمن الغريب! 
ذاك الذى ذوبنى كشمعه البمها الحريق 
مازال يسال عن ضياع الاأمس 
يوحى بالمزيد! 
مازلت اقتات الجوى صابره 
والحزن يعلو فوق اشرعتى و يزهو فى دمى 
تاخذنى دوامه تتبعبا اجنحه ترف من يعبد! 


واستغيث الشمس كالغريق! 

اد لك با شمس دا مصدر الدف وبا اطلاله 

الحنين!! 

لاتغربى با شمسنذا! 

هل تبصرين الحلوه العذرا. والزهره و النهر 

الحزين!؟ 

هل لك ان د تصغى الى العازف او لصوته و 
لحنه العليل!؟ 

اد لك با شمس با باعثه الدف. وبا دافقه 

الحنين 

هل تمنحينى ياترى خيوطك الشقرى!؟ 

اصنعبا قيثاره جديده! 

من اجل ان تغنى الفتاه مدبلادها الجديد 

وفجرها الجديد! 

ليهدا الخبر وتزهوالخرجسه! 

وتنتهى معزوفه الانين 


ويبتسم عازفها الحزين!!! 


دراسة 


عزيزى القارى: 


لقد دعائئ الى حولي وي اتج تازوش الطعر لشم 
المثقفين الكبار عندنا- من اطلاق مصطلح ( (الشعرالشعبى) 
على شعر اللغة الدارجه أومايسمونهاالحسجة ) ولقدأصابنى 
الذهول لبذا الفقرالذى بعانيه دعاة الثقافة والأدب عندثا- 
واسال الله سبحاته وتعالى التوفيق للايداءيِعَرَض تاريكى 
لشعبية الشعرالعربى 








ممالاشك فيه أن تاريخ الشعرالشعبى قدبدأقى عضرالعباسيين وان كان 
هذاالتطور فى الشعرقدبدات بذرته فى زمن الأمويين ولكن من المتفق عليه, 
ان تطورالجماعه الاسلاميه فى العراق دعاالى طلب لون آخرمن ألوان الشعر, 
يخالف ذلك الشعرالذى كان برعى به الانمه من شعراءالعراق المشهورين 
المتقدمين عن أشباه (جريروفرزدق والاطل )وآن الشعرقداستجاب لهذا 
المطلب القوى. الذى لايمكن لشعرأن يحيادون الاستجابه له. (ولقهفكان 
هذاالشعربطبيعة الدافع اليه شع رأشعبياً) بمعتى أنّه يعالج العراطف العأمه التى 


تنصل بالنفوس جميعاً. وأنّه لايقف عند أنواع بعينهامن المشاعرالخاصه التى 
تحركهاالاهواء السياسية (فى دائرتهاالضيّقه ) والتى كان الشعريتحرك فيها- 
فى ذلك العهدمن عهودالحكم الامؤى - ولاتفف عندتلك الحد ود التى 
انحدرت اليهم من القديم.. بيدآن الشعرالعراقى (ان صم التعبير) 
قداتخذوجهته ومثاله من الشعر الحجازى (فى موضوعاته وصوره )مع 
قدرمن التجديد استلرمه انتفال الشعرالحجازى الى هذه البيئه الجديده. 
واستلزمه تأثيراشخاص الشعراءالذين اضطتعواهذه الفنون فى ببنتهم. 

وممالاشك فيه أيضاً ان أستاذ المجددين للشعرالعراقى وقائدهم وحامل 
لواء التجديد كان (الوليدبن يزيدالخليفه الاموى) مع أنّه كان فى الشام (فقد كان 
الوليد حجازى النفس والدم والثفافه - شامى المنزل- عراقى الآثر.) ولقد كان 
الوليدفى أرومته. الملكيه - ومئزله. الشامى وصدى قَويآً لمطلب 
الجماعه العراقيه بمختلف طبقاتها- ومن هثاحل شعره منهامحلاً سهلاً. ولقى من 
شعرائهاقبولا وتعّقبتمذلاً.ولم يكن الوليد وحده وسيلة لتقل الفنون الحجازية الى 
العراق ففاكاغ العراق على اتصال بهذه الفئون . الآأنّ الوليدومدرسته كانا 
سبيلأوداعي ه)لى ثقويةأصولهة بالعراقى -وتزكيتهابين أهله (وتزكيه ذلك النوع من 
أخنذ الحياء أذ ] متهر رأ واخضاع الشعرلذلك) ححتى سمعناعن (جماعه اهل 
الصبوه )هناك - وهناك رايئاهاتصطع للشعرمذ هيا لاتريدأن تتقيد فيه بالتقاليدالتى 
كانت فدذهبت فى العراق ذهب الفرائض المحتومة: 


لاحسن من بيد يحاربها القطا ومن جيلى على ووصفكماسلعا 
تلاحظ عينى عاشقين كلاهما له مقله فى وجّه صاحبه ترعى 


وانى عزيزى القارى لتسمع هذا القول فى العراق + فى زمان مطيع اياس 
- وترى هالفى الوليد فى الشام من عنتثت بمذهيه #أغلى حين كان هذا 
التجديد(اوهذه الشعبية) قدسادت الشعرالحجازى كله (دون أن تلقى 
حرباأوتصادف من نفوس أهل الحجازغرابه ) قبل ذلك بزمان طويل . ذلى 
أن الحجازكان أسمع نفسباً - وأعضب قلوياً - م: ن أن يتنافرفيه اجتماع الدين 
والدنيا- ثم أن الحجاز زلم يكن وقع له من تراث القدامى مابِغُلّه عن الحركه 
فى ا - مستقلا الى جد بعيد(أما العراق ٠‏ تخاصه” -وهو 
مهاج رالشعرالحجازى فى العهدالاموى وأوائل العهدالعياسى)فقدظل 
أصحابه فى جذب ودفع مع انفسهم . يكتم صاحب الصبوه نفسه . 
ويتسترعلى هواه ويتحشى ضير أمره الى العلانيه. ولكن الامور لم تطل 
بها هذه السيره - فلم يلبث هذا الاتجاه الى تحقيق المطلب الشعيى العام من 
الشعرأآن قوى - ولم يلبث خلفاء بنى أميه وولاتهم أن أفسحو من صدورهم 
الالوان الحياء الجديده - كمارأينا في الوليدين يزيد أوضعفت أيديهم عن 
التحكم فى شعوبهم فى آخخرأيامهم - فاخذت الحياةالمرحة -المتحررة - 
وجهتهادون عدشيه السلطان أ واستشعار سطوته- ولم يكد الزمان يشرف بهذه 
الفنون على الغصرالعياسى -حتى كانت قد أضبحت فى العراق كله امرمألوفا- 
ووضعا لا يضيق به الا من اؤتوا حظأ عظيما من التماسكى الخلقى - او 
النغاى الاجتماعى. 

وكانت هذه الطائفه من شعراءالجديد - أوالشعراءالشعبيين)تلقى 
الخيرقى عهدالامويين الاخير. فلماقامت الدوله العباسيه كان السفاح اول 
خلفائها- كان أكث شغلا بتمكين ملكه من أن يفرغ للشعراءفلقوا فى ايامه نصبأ 
- ولما مضت ايامه خلفه ابو جعفر المنصور - وبان بخيلاً مقترأ حتى خرج 
الشعراءعن بغداد طلبا للعيش 5 فقال مطيع بن اياس فى ذلك شعرأ 
حبذاعيشناالذى زال عنّا حصذاذالك لاحبذاذا 


أين هذا من ذاكى سقياألذلى ولسنانقول:سقياآ لهذا 
زَادهذاالزمان عسرأوشرأ عند ناذا أحلتابغداذا 
بيده تمطر التراب على الئاس كماتمطرالسماءالرذاذا 


خربت عاجلاً واخرب ذوالعرش بأعمال أهلها كلو اذا 





هوا سة 


محمد صدام غلوان الربيحاوى_-الأهواز 


الديانه ابلا شجاعه ما اتثبت الدين 
و حجولك دوم وكفوا عن بدر و حنين 

و تشهد كربله من وكف بيبه احسين 
( بحسين بدربك سرنه وعفنه الدنيا و مابيهه) 


الأخوه مو حجى خالى لازم هم عليه احساب 
لو وكع حمل واحد كون اتساعده الأحباب 
الاخو يعتب على الخوان ما يعتب على الأجناب 
( والواجب لازم توفونه) 









ب 


كر غ ه* لإوبؤوه 
هت يا ره 4االه هه رع 


ع إالاعم ع2تو ,اام 
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العصيان أم الانتخابات!؟ 
خالدكاظم المياحى 


أذا كنت تريد ان تعيش بكرامهوثموت بكرامه .فقف على قدميك وعكس 
0-39 ذلك قحا ليك ان تعيش وانتِ 
على ركبتيكىإميليانازاباتا) 

دَخلت القوات الغازبه الجزائر 
وليبيا وبلا دالشام والعراق بشعارات 
وصيحات واهيه وكاذبه .فى تلق 
المرحله كانت هذء الشعوب محرومه 
من عدوامكاتئيات وتعائى الفقر 
والجهل والتمزق. اننفضت وحررت 
بلادذها من سيطر «المحتل وطروته 
ومئهاوعلى سبيل المثال الشعب 
الفلسطيئى الجبا رالذى لايزال يقف 
فى وجه |'شد أعداء الأمه العربيه 
الاسلاميه : اسرائيل. ولكن ونحن فى القرن الواحادوالعشيرن نم إحتلال العراق 
وانتهكت المقدسات والمحرمات والارض وكرامه الائسان والالؤيان ونحن 
وائفون ترج على مابدورهناك.عاجزين عن التحرك حتى محرومين من 
الاحتجاج أوالمائد: للشعب العراقى: لماذا الان هناك ضوابط وقوائين 
ودساتير وأمم متحده ومجلس أمن وحكومات وآء.. دواثر حكوميه والخ؟ 

مهما راوغ المحدلءفهناك دائم أ ثغرات ويتغلها الشعب ويضربه فى جناحه 
أوصميمه! قرابه تسعه اشهروالعراق تبنت الاحتلال والمقاومه الياسله مستمره 
وسوف تستمر ولايتطيع أحدان يمنع استمراربتها لان الشعب لا يموت. 

وف ظل هذه الاحداث تخرج اصوات وان كانت شديدهالصدى وكثيره 
الترحاببوعلى ضؤّهاتخرج مظاهرات غده لتأييدهذه اللاصوات وتطالب 
بانتخابات وتسليم السلطه للعراقيين !واقع العراق يأل ما هذه المهزله؟ هناك 
احتلال «قتل يومى »هناك اتنهاكات لحرمه الارض والوطن والانسان 

ان المطالبه بالتتحابات يعئى أن تعطى للاحختلال شرعيه وموافقه لبقائه. فى 
هذه الحال ما الذى سياخيذء المحتل فى المقابل؟ أواى صققه سترضيه وتقئعه 
بالانحابة! 

شيخ المجاهدين الشهيدعمر المختار حمل السلاح ومع المجاهدين قاتل 
المحتل وهزهه وأخيرا عدم ببدالمحتل وكتاب الله ورأسه مرفوع واسمه وسيرته 
العظيمه دخلت بوابه التاريخ من بابه الأوسم الاستعماريكافه اشكاله ورقض معه 
مغرياته وعوده. 

هكذايجب أن يكون الانسان فى العراق والبلذان الآسلامية تحت الاحثلال. 

لن تكين هناك سياده لعراقيين على أرضهم أوحريه دون ثمن 

وللحرية الحمراء باب 





الثقافة واللغة 
القم الاول هٍ. 


يدون عئوان علاالمقال يحتوى 
متداخلتين معنارمفهو مأولكى لانخولط 

المفاهيم بعضهاببعض عليناان 
نخدداط ركل منهماحتّى تتبين بكل 
شفافيه علافتهمامعا وتاثيربعضهما 
على بعضض ولاتنسى أ نّالاطارالحيوى 
للثفافه التى اخغلفت حوله الأقلام 
العربيه خاصة رالعالميه عام هأ 
ذات مقاهيم ودلالات 0 
الظروف الاجتماعيه لهاأئرهاالبليغ فى تحديد وتأطيرالمفهوم للثقافه ومن 
هذاالمنطلق يجب أن اح لجانبآمن جوانب الثقافه العربيه تفاديا تلوقوع فى 
مثاهات التعاريف والتنظير العام 

قنتسائل معأماهى الثقافة ؟قالمفهوم الثقاقى ماله من معان وتشعبات كثيره 
اللغوى يشيرالى أن التفافه هى الحذق والفهم بسرعه والنهذيب وأيضاامكن من 
العلوم والفتون والادب .ولكم بعض هذه الشروح اللغويه؛ 

١نُقَف‏ الشىء ثقفا وثقوفا:حذقه ,ورجل ثقف وثقف وتَّقَف :حاذق فهم 
ويقال تق فالشىء وهوسرعه التعلم .تق ف ّالرجل ثقافه أى ضار حاذقا حقيفأ,(1) 

؟-ثق ف قف تفقا وتّقفآ وكقافه. ؛ صار حاذقا خفيفافهو تم فوتقف 

2 الرمح .قوعه وسواه وكقفت" الولد:هديَة وعلّمه فتهيلات وتعلم 5 
الثقافه:التمكن من العلوم والفتون والآداب. 

"عقف ككرم ود اتقفأوتففأوثقافه:صارحاذناخفيفاقظ ناوامراء' ثثافة 
فطنة.وتقفه تثقيفاائ سواه : 

. وثاقفه :غالبه فغلبهفى الحذدق 

؟حقفهالتتقيف :والمتظف المتعلم ضدءعالامئ' الذى لايق ر أو لايكتب 
الثقافه بالعلم .ضِدء عالاميه . 

الثقافه ومفبومباالتظرى 

جائثت تعاريف عديده وواسعه حول الثقافه فمن جملهماجاءعلى لان 
الكاتب العربى الكببرقتحى رضوان 

ان غايتهاترقيق الشعوروارهآف التحسن واتنظره الى الاشياء والاشتخاض 
بحب ولطف والوقوق أمام العناصر والألوان بتسامح ومحاوله فهم وهيام بالفن 
والجمال ,يتساميان عن الغلظه والجقوء.(0) 

فهنا لا يقصد بالتغافهانه] خارجه عن حياه الافراد والمجتمعات بل هى تمثل 
علافه الانسان الاجتماعيه وظروفه المعيشيه ولها ارتباط عضوى وفاعل فى 
المجتمع وأشبه شيىء بالكهرباء التى لانراها ولا نشملها رائحه ولاعرف حجمها 
«فى حبن أنها موجوده وفعاله ومؤثرء فن خخلال الشواهد الموجوده .فحينما 
نطفى المصباح الكهربائى أو ثوقف حركه المروحه نرى ذلك الأثر .فنشبيه الثقافه 
بالكهرباء تشبيه صحيح ومناسبللأن الثقافه تدفع ونحرك وتضىء وتئير وتدقى 
وتمتح القوه كما تفعل الطاقه الكهربائيه 

والثقافه تمتلك مزايا لا بمتلكها العلم .فهى أولاً شعبيه وثانيآنلقائيه وثالثا 
معارضه و هى تعيش فى احضان الشعب و بين ظهرانى الجماهير,تصدر عته و 
تغبر عن خوالجه واخانيسه و تضور ادبه و فنه ولا آحد يعرق صباحأ 
لمنجزاتهاءو لا مؤلفائها و لا ريما لصورها فهى تنبثق و حدهاءتتطور على مر 
الازمانء و تنتقل من ريه الى قريه ,ثم من جيل الى جيل بو تتشكل سب اليبئه و 
حسب الازمان و حسب الاذواق,ومع ذلك تبقى محتفظه بقالبها الاضلى,و بأكثر 
سماتها و أظهر خطوطها. 

وهى حين تؤدى دورها بميلادها ثم يتنقلهاءثم بذبوعها واتتشارهاءتدخل 
فى سجل التراث الشعبى و تبقى فيهءو بعضها يبدو انه اندلرئم تمر قرون:فآذابه 
يعود بسيرته الاولى.حياً معروفا:ممتعا للسامعين و للرواه فمن ابن ينبثق.و فى 
ابه ظروف يولد.هل تلده المصات الشعبيهءو الكلمات العامه.و الاحرّان 
المشتركه؟أو انبئاق البطولات, و ظهور الابطال؟ 

هده هى حقايق ميلاد هذه الثقافه الغزيره المتد فقه المتنوعه التى تكون (موال)و 
(فزوره )و (حدوته )و (قصه طؤيله )و لحناعذباسهلا سريع التنفل ولكن الذى يستوقف 
النظر خفاء اسم صاحبها و مبدعهاءوناقلها.هرسمه الثقافه الاصيله التى تميزها عن 
اشياء اخرى مثل (لعلم)'والمعرفه (العفل)أوالادب المدروس فى المعاهد والجامغات 
«والثايت قى صحائف الكتب مشروحاو معلقا عليهبهذا كله شئء آخير. 





الأسرة, وأثرهافى انحرافات المراهقين 





ان مرحله المراهقه هى مرحله 
انتقاليه بين الطفوله والرشديعيش 
خلا لهاالمراهق صراعابين الاستقلاليه 
والخاجه الى الرشذ: بين المسؤؤوليه 
واللامبلاة #وصراعا لتبنى الموافق 
والاتجافات واتخاذ القرارات؛ تلذلىك 
فهذه مرحله حساسه ومهمه فى حيأه 
الانان اذ يتخدد من خلالهامتقبله 
كرشذء والمسؤوليه الاكبرتقم على 
عاتق الاسرهوالمدرحه. فى تكلنة 
المرافق  .‏ .صحيخهفمن أهم 
المشكلات الثى يتعرض لها المزاهق 
فى -حياته البيوميه والتى تحول بينه و 
بين التكيف السليم هى علاقه 
المراهق 


| 0 
ألو الديىء وسنغعهدم؛ احا التحى , من 
5 >ية _ - 0 أ ا 7 05-2 


بالراشدذين .وخضوصاً 


سلطاتهم والوصول الى درجه مئ 
الاستقلاليه والماواهء معهم,لكن 
هده الرغيه تصطدم فى الغالب مع ميل 
الوالدين الى الابقاء على غَلاقات 
الى لمعيه التى كانت سائله بيه ونينهم 
فى مرحله الطفوليه, وهذا مايؤدى الى 


اتكار حريته التى يطالب بهاوبلح عليها 
والى التد خل فى شوؤاونه الخاصه و 
مواجهته باستمرار يأسئله كثيره وفى 
مواقف تستدعى الاستقرار وتدقع 
المراهق الى التجدذى والخروج عن 
طاعه الوالدين وفى ظل هذه الظروف 
يتحول المتزل الى مايشبه (الشرطه ) 
بالنسبه للمراهق أن ماقيل يبرز 
الدورالكبير للا سَرَء فى عمليات 
التكيف والدموفى مكنتلف المراحل و 
خصوصافى مرحله المزاهقه لان 
النموالسوى يتؤقف الى حد كيب ر على 
اتجاه الوالدين وَعَلى المناخ النفسى 
والاجتماعى السائذ فى الاصره.علمآنَ 
الاجواءالاسريه ليست كلهافى نمط 
رواحد فهى تختلف من بيت (آخر. 
فهناك نماذج عديده للمنازل وأشكال 
اللطه فيهانذكرمتها: 

-١‏ المنوّل التابذ:منزل منعد م 
التكيف يتصفا بالمراع و 
المشاجرات" والاستياء نين الاب 
والام وبين الاولاد.ويفتقرالى 
علاقات اجتماعيه طبيه مع العالم 
الخارجى المراشق فى هذا المتزل 
اهتماماته ورغباته تنكر أو تعد غيرهامه 
.وعنل ما يسعن الاثارءاثتباه واللنه أو 
بحاول تأكيدذاته أو اثبات وجوده 
يقابل بالائكار والتجاهل,وربمايعاقب 
فالاب هنالايتقفهم واللطه تمطها 
استبدادى. حيث لايسمع لمراهق 
بتعديل أوتغييرسلوكه فى أى اتجاه 'ما 
عداالاتجاه المرسوم له. 


"- المنزل الديمقراطى :هذا 


المنزل نمطه عامل هام من عوامل 
تكيف المراهق ونموه السليم فالابوان 
يحتر مان فرديه المراهق واستقلاليته 
ولابستخدمان القسروالعئف لفرضص 
ملطتهما وهذاياعدعلى تجو 
الاستقلاليه والاعتماد على النفس. 
والوسائل التى يعتمادعليهاهذا النوع 
مئ المنازل:؛١-‏ احترام. شخصيه 
المراغق: فى المئزل "- العمل على 
تنميتها ”7- أعطاء المراهق الحريه فى 
التفكير والتعبيروضحات بحق الاخختيار 
فى كل موقف. 

"- المنزل المتساهل أوالمتسامح: 
هذاالطراز فى المتنازل بوفرللمراهق 
الشعور بالآمن وبخلق شروط مناسبه 
تدفع به نحوالاستقلال لكن امد 
لا يجب أن يتحول الى تساهل و 
استهتا رأؤالى حمايه زائده الآن 
هذايؤدى الى عكس التنائج الموجوده 
فالمراهقين الذين تُظهرمنازلهم 
اهتمامأ زائدأبهم أوخوفازائدأعليهم 
يكون سلوكهم أقرب الى سلوك 
الاطفال . مما تقدم نجدأنه من 
الضرورى أن يكون فى الأسرهمناخ 
يتميز بالثقه المتبادله بين الآباءوالابناء 
فى اطارمن الموده والمحبه لآن هذا 
يوفر للمراهفه خخلفيه ثربويه مستمره 
ونظاماً من القيم الخلاقيه الرفيعه 
المستوى ويجعل المنزل ملجا أمينأ 
لكل ما يواجه المراغق من مشكلات: 
و اذالم تتوافرللمراقه بيئه منزليه 
مساعده على الثموالسوى فان 


المراهق سيقع ضحيه فقدان الثقه 


وفاءابراهيم العيسى 


بالنفس و بال خرين 


احتمالاات الاتنحراف والشذود 


ويواجه 


وبصوره خاصه اذاكانت الاسره 
مفككه , ان مجمل شروط الحياه 
وصعوباتها والاحباطات «أى خييات 
الأمل أو الفشل:تقود المراهق 
الاتحراف والجنوح.من الأسباب التى 
تدقع المراهق للانحراف: 

١-رغبةالمراهق‏ فى الانقلات من 
رقابه المنزل الضارمه. 

-١‏ رغبه المراهق فى الخبرات 
الجديده وسهوله دفعه الى ذلىك 
والتعزيزبه 

'-الاحخباطات المختلفه: الغقر 
وعدم توفر الموارد الماليه التلبيه 
حاجاته و الفثل الدراسى, و 
البحث عن مواقق لتأكيد ذاته و 
التفكك الاسرى. 

ان المراهي بسبب خصائص 
شخصيته وطبيعته توجهاته وبتيته 
الضعيفه نسبيأ(البنيه ,الاخلاقيه 
«الاجتماعيه «المعرفية ) اضافه الى 
حرماته من اشباع حاجاته الأساسيه 
تشكل الدوافع التى تدفع المراهق 
للانحراف. لذلك على الراشدين 
بالخصوص الوالدين أن يحافظو 
على عللاقه «صداقه» فيها تعاون و 
احترام وثقه مع المراهق لمساعدته 
على نموسوى: و حمابته من 


انحراف أو تجارب نفسيه سيئه 
أؤموالمه يثعر ص لهاويبقى اثرها 
عميقًا فى تفسه.حتن يصل الى 
فر حله ال شد والنضح بسالام 

الى "ا ١‏ 


الانتخابات اختبار وتجربة 


ان النعب على حبال الثيارات 
ليس ثمطأ ناجحاقى المرحله الراهته 
+خاضة فى ظظرّف الانتخخايات 
ولكب الآراء والجلوس على كرسى 

النيابه -وبالتالى ضمان حياء 
ماديه لغذه معدذوده ,انه بحق مبدآ 
رخيص ومبتذل ,لان هذء اللعبه «لعبه 
قديمه :ا نّالدذى يريد أن يدخل حلبه 
البراز يجب أن يكون له المام ومعرفه 
بأمراض الممجتمع ومانعائى مثه نحن 
ليس نجاح هذا التيار أو ذلك .بل 
بحت على حياه مستقره لدى أبئاء 
مجتمعنا الى يعانى من الجرمان فى 
المعيشه والظروف المعنويه . 

واذا أردث أن أختص بالقول 
«أقول اذا نظرنا الى مديته المحمره 








خرمشهر كمدينه من مدن المحاقظه 
لاكشقنا بائنا نطمح الى ما هوايعذ 
وأقصى ,من خخلال المراهنة على 
التبارات السياسية عاذ كائث المحمره 
ماوى للناء المحافظه واليلدد سانقأاذا 
متهم الفقر ذعبوا ييحثون عن الأرزاق 
,يجدونها هى أقرب السبل لضمان ولو 
شيتا قليلأ من الحيآه الماديه .ومديتتنا 
اليوم تبحث عن سبل تؤدى الى ضمان 
قوتها اليومى وتعائى من تساغل ممن 
يملكون اتخاذ الغرار +فالبطاله والفمر 
وتفشى المخدرات.لقد قظع دابرها 
,لذن علينا أن ندرس الوافع المر 
دراه علميه ونعالجه منزوايا 
مختلفه للوقايه مماسوق بحدث من 
مصائب اقتصاديه ٠‏ واجتماعيه 


قالوقايه خيرمن العلاج.اذا مانظرئا 
منأعلى الى الواقعم سوف ترئى بأننا لا 
تستطيع تبرئله المسؤؤلين وممن 
يتخذون القرار من. الصعوبات 
المعيشيه التى بعائى منها شعبنا فى 
مختلف المدن .ورجوعا.الى الآيه 
يغيروأ ما بأنفسهم » وكذلك المثل 
الشعبى القائل «مكام المايشور محد 
ايزوره؛ على الاخوء الذين يريدون 
دخول الحمله الانتخابيه أن يعاهدوا 
أنفنهم بالعمل الصادق والجاد 
وخدمه التاسن بكل الاشكال لأنّه 
أذا كان غير ذلك فليرجعوا ويبحثقوا 
عن شعبيه ومكانه من كان قى 
مجلس الثيابه , هل هو اليوم 


زيدان ملمان زاده! 





محبوب وهل له مكانه فى قلوب 
الناس :كما ذهب أول يوم حب 
وعنوده البراقه أم أنه اليوم عنضر 
غير مرغوب فيه ؟ويا ترى ماذا 
يحب الناس الشق ,الأول آم القائى؟ 
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ان لرؤيه الارواح | لاحياء كانوا 
أم الأموات أعميه وفانده تفوق تضور 
الأنسان تقسه اذا أنه يمكنه ان يتعزقف 
على حقيقه الحياء والممات و كبفيه 
بناه مستقبله الاختروئ.ويما ان رؤيه 
الارواح شىء فمكن وحاصل 
بالفعل,فقد أكدت عليه مختلف 
الأديان الماويه حتئ وان لم يؤمن بها 
او لم يتقبلهم بعض الناس.ولقد ذكروا 
العديد من القصصن و الطرق لرؤ يتهم 
والتعرف على عالمهم كما ورد فى 
بعض الكتب من مختلف الاديان.فأان لاهل الهند طريقتهم الخاصه بهم كماهو 
شأن المرتاضين منهم وان لليهود و المسيحين ايض طريفه خاصه وهى استعمال 
الوسيط اوالتنويم السغناطيسى.و اما الم لمين فان لهم طرق عديده وهى الاصغ 
و الائبات من غيرها اذ ان القران المجيد لم يحرف كما هو شأن كتبهم واماعلمائهم 
نقذ اخدوا الطرق من الاثمه الهداء (ع) الذين اتصلو بشجرء التبوه و بالتبى 
الاكرم(ص »)فسن أراد ان بريه الله فى منامه ما بريد عن الامام على بن ابى طالب (ع) 
أنه قال:من أراد ان يريه الله فى مثامه مايريد فليضل ست ركعات قبل ان يئام. يقرأ 

الركعه الأول الفاتحه مره والشمسن و ضحاها سبع مرات و فى الثانيه الفاتحه 

والضحى سبعاً و فى الرابعه القاتحه وق تشر سياد ققان الفاتحه و 
التيين سبعاً وافى السادسه الفاتحه و انا أنولناء فى ليله القدر سبعاً.فاذًا فرغ أثنى 
على الله تعالى و صلى على بيه محمذ (ضن) ثم يقول اللهم رب محم ورب 
ابراهيم و موسى و عيسى و اسحق و يعقوب و رب جبريل و ميكائيل و اسرافيل 
وعرزرائيل او فى الثالثه وألافما بلغ الميابع ألا و قد أتاه من يفول له الأمر كذا ان 
شاء الله تعالى (١).و‏ عن العلامه المجلسى(ره)فى كتابه بخارالانوار البو جدت 
فى متاب محمد بن جرير الطبرى الذى سماه كتاب الاداب الجميدء نقلثه بخذف 
الاستاد عن روح بن الحارث عن أبيه عن جده ,أنه قال لبتيه يا بلى أذا دهمكم أمر 
أو أهمكم قلا يبيتن أجد كم ألا وهو طاهر على فراش و لحاف طاهرينء ولا ببيئن 
و معه امرءاءءثم ليقترأ((الهم اجعل لى من أمرى هذا فرجا)) فانه يأنيه آت فى أول 
ليله أو فى الثالئه أو فى الخامه و أظنه قال او فى الابعه يقول له : المخرج مما 
أنت فيه كذا. 

قال أنسن: فأصاحيتى وجغ لم أدر كيف آتى له.فتملت أول ليله فأتانى اثنان 
فجلس أحدهما عند رأسى والآخرعند رجلىءثم قا لاد هماللخر؛حه فلمس 
جدى كله فلما انتهى الى موضع من رأسى قال احتجم ههناءو لا تحلق.ولكن 
اطله بغراء ثم التفت الى أخذهما أو كلاهما فقال لى فكيف لو ضممت البهما 
التين و الزيتون؟ 

قال:فاحجمت فبرأت و أنافلست احدث أحدابه الاو حصل له الشغاء.قال 
أخرءو جريته فضح(1).ثم اضاف العلامه المجلسى (رة»قال فى القاموس الغرى 
ما اطلى به أو لصق به أو شىء يستخرج من السمك كالغراء ككساء. 

قلت«الظاهر من روايه ارواح الاموات و التكلم معهم و اخببارهم للاحياء 
بالمغيبات ققد نقل الحكيم الغارف الآفوند ملا محمد حنن الثائينى (رء)فى كتابه 
كوهر شبجراغ تفلا عن رسباله المبداء و المعاد باب عروج الارواح الى المبادى 
العاليه لها عند الممات و فى حال حياتها بالاختيار كماهو عمل المرناضين ففد 
ذكر صاحب الرساله المذكوره ان بعض ارواح الاحياء فى عروجها تبقى تطوف 
يومأو اح دأ فى السماوات ثم تعود الروح الى جسد المرناض.وفى البعضض الآخر 
تبقى الروح يومان او أكثر من ذالك الى عشره أيام او عشرين يمأ و كان جسده 
ملقب لا يتحرك فى تلك المده و من عادت الروح إلى الجسد و كان يجكى لنا 
كل رأى فى الك العالم.و اضاف قائلا ان احد اصدذقائه غرجت روحه عشره 
ايام ثم عادت الى اللحجحد.:؟ 

قلت : ان بعضى ما كان يفعله المسلمين من اصضصحاب هذء الطريق انما كان 
لاجل معرفه حقيقه الحياء يعد الموت و كذالك التعرف على اسرار المغبيات 
فى هذء الدنيامع العلم ان هذه الطزيقه قد تركت ولم يعمل بهاالبوم وانماالطريقه 
الاولى هى الأصم فى الشرع و الله اعلم, 

/٠١ احمد الذبر بى .مجريات الديربى ض‎ .١ 
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. محمد حسن نالينى ‏ كوهر شبجراغ جاص 07٠‏ (طبع قديم) 


اتفقنا على أن لا نتفق! 
طاهر غضبان الخنفرى 
أى القارى العزيز عند ما تقول قالت العرب اتققنا على أن لا نتفق هذا 
يعن ارّدواجيه التفكير العربى؛ و الازدواجية فى المئهج السياسى هئ أن 
بقول الشخص شيئاً و يعمل شيئا ضده. أو أعماله تَكُوْنَ عكاألنا قاله, أو 
ببين فى ظاهره شيئأ ويكمن فى داخخله عكس ذلك. وقد عغاشت العرب فى 
هذا المستة اللبى متذ فتره و تعاملت معه و كائها و- مع احتراغى - 
للخيرين و كانهم يستعيدون ما يلعوة و بالاحرى والاوضح كاليقر حين يأكل 
نم يسترجع الأكل للهضم و لكى لا يكون الكلام مجرد اتهام أود أن أذكر لى 
نمادذّج من التعامل الغربى سوام على الصعيد المحلى و فى داخخل الدول أو 
على المستوى العربى العام خيث نتذكر و تعرف عن الغراق يعد الشبطرء 
البريظائية بعد العشمانبين و تغيين الملك غازى و تشكيل مجلس (اموافج ) 
الذى سماه الغراقيون: حيث أقام الاتجليز مجلا جمعوا فيه بعض الشيوخ 
و كبار العشائر العرافيه و كان يشبه مجلس «لوبى جركه »فى افغانستان اليوم 
و عند مايجتمع أعضاء ذلك المجلس يقوم المندوب البريطانى بقراءه المواد 
و النصوص من ما يمى بقاتون حكومه العراق و كلما ما قرا عليهم غادة 
بصوتون برفع الايدى و بصوت عال «اموافج .اموافج) يعتى موافق.. . موافق 
حيث مْمَى المجلس بمجلسن (امؤافج) و كانوا عند ما تتتهى الجله و 
بخرجون من المجلس يتحالفون على معارضه الااجليز والمقاومه و الثوره 
ضد الانجليز و يضربيون ما واققوا عليه يعرضن الجدار . و أما على الصعيذ 
العام العربى أود أن أذكر لك جوله الملكى فهد و مساعيه فى مابين الاقطار 
العربيه فى السيئوات الماضيه التى سميت بتنقيه الاجواء العربيه حيث كانت 
أخخر تجلسه لرؤساء الدول العربيه فى بغداد و حضرها جميع الرؤساء العرب 
واتسمت بالاخؤه و الاتحاد العربى و بعد ذلك بشهور قليله اجتاح الجيش 
العراقى دوله الكويت العربيه و نسفت الجكومه العرافيه كل ما سعى اليه 
الملك فهد من مساعى و جهود قى ليله واحده و.ظهر بعد ذلك أن غالبيه 
الدول العربيه ان لم تظهر علنأ رأبها فكانت تؤيد اجتياج الكويت خفيآً من 
قبل العراق و يؤيدون ماقام به العراق من عمل حيث مزق الوخده المزعومه 
من قمه بغداد : 3 
وأما الآن ومايجرى فى العراق و المجلس المسمْى بمجلس الحكم حيث 
بظهر كل ليله و ضحاها أحد أعضاء المجلس و يصرح للاغلام على أن كل 
أعضاء البجلس متققى الرأى على أن لا نتفق مع التحالف و أمريكا يبقون و 
من ناحيه أخرى نري أن من جاء بهم الى الحكم و من ساندهم هى القوات 
التحالف الموجوده فى العراقلنرى ما الذى ستيديه لنا الايام من أخبار فى 
المستقبل والله أعلم. 
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أذبيات 


در اين مقال 
تطمق ‏ ناه نام وومةه و در إبان 
تطبيقى يا8/2118م ودر زبان 
عربى الأدب المقارن در وحدت اقوام 


به تفش 


مى بر دازم اميداوارم حتير: مباحث 
١ 26‏ اهب ١‏ سه (-. 
نظرئ مورد عئايت فرهيختكان اقوام 
و متصديان اعور فرهنكى مردم قرار 
كيرد تا ايتكه جامعه انسانى به 
همكرابى واحترام متقابل برسد و 
فرهنتك عمومى (ادبيات عام )ار 
جامعه هاى بسسمو رق بالدد 5 كى يب لاتمايد 
واز سوئى ديكر رسالت انبياء وائمه 
بر أتحاد «أمّه واحده» تحقق يابد البته 
2 ر أينجا منظو , 
كه إقوام به يك زبان سخن بكويند 
وآذاب ورسصوم دملىءانها بكى 
از وحدت رفع تنشهآى ساختكى 
بودسيله ذسبمكان مشترىف و ايجاد 
همكرائى بشرى و اتسانى و احترام 
متقابل به يكديكر است 
در زمائى كه اختراعات و دائشس 


از وحدت آين نيسنت 


لد لي 


هاى بشرى روز به روز افرايش مى 
يابد و به نور افكنهاى علم تاريكيها ى 
وحشتناكى نادانيها را مورد هدف قرار 
مى دهلد را انسانى 
روز به روز زَقدر تمتدان و 


زوركويان د ور واححه 
به صورت ينهان قرار مى كيرئد و 
كوئى ميان ييشرفت در علم و حفظ 

ارزشهاى اتسانى رابطه اى معكوس 

يديد مده است . و هر روز شاهد 
جدائى ديكرى ميان 
بيشرفتهاى جديد و حفظ كرامتها و 
ارزشهاى انسائى هستيم . البته علت 
اين جدائى ناشى از بيشرفت و 
اختراعات علمى نيست بلكه علل 
ذيكرى دارد كه از علل اساسى تجاوز 
به حفوق انسائها مى توان١-‏ احساس 


فاصله و 


بى نيازى از ديكران > عصبيت و 
نادانى '”-حودبينى و تكبر؟-دنيا طلبى 
بيش ازحد زوركويان و. بنابراين علل 
مزبور و علل ديكرى نتائج و 
زائيذه هاى منفى و خطرناكى در ميان 
جامعه انسانى به وجود مى اورئد . لذا 
بر اثر فقدان حلقه هاى مفقوده اى 
ارزشهائى از قبيل عدل 
و برادرىق 


٠‏ برابرق 
و داد كرى 1 احترام 
به كرامتهاى انسائى ٠‏ و زندكى 
سعادتمندانه و كريمانه جاى خحود را 
به تبعيض و ظلم و نؤاد يرستى و 
نامهربائى و تجاؤوز به حقوق و تحقير 
ديكران داده اند ,» يس دثياى كنوتى ما 
كه در ان زندكى مى تمانيم دتياى 
تجاوزها ؛ دنياى تضادها كه خود رابا 
لياسى عتملنانه و ارايسشن نموذة است 
آرى اصطلاجات بر نقشر و لعاب دار 
و 5 يا كت 9 
مكاتب ميختلف و احزاب فر 7 وان ن 
0 نتوانسته اند ريشه هاى ساز دده 
أن زائيده هاى منفى را يخشكاننئد بنا 
براين براى ايجاد يى شبه وحدت 


بشرى اولا:راهى جز فهم صحيح ملتها 


> 
/ 


نسبت به اداب و رسوع » شعر ؛ اثاز 


٠. 1 . 1‏ ص 
زَنانُ تاريخ : فرهذف همديكر وجود 
تدارد.ثانيا: نشر و ترويج كرامتها ى 
انسانى توسط علماء ثالعا: مسرن 
مغاشيم دين أسالام بوآاسطه اسالام 
شناسان علماء راستين به زبان روز و 
حسب هفاهيم اصيل نه بر مبثئاق نؤزاد و 


راهى جز فهم 
حدم ملتبها 
سيت يه آداب 
ورسومء بعر 
به هويت , 
زبان .تاريح. 
وحود ندارد 
در عصر كنونى وظيفه 


علماء عاما و رو كتفي أن وأيك.٠‏ ب 
ايا -- - 7< > ييا ١ن‏ 


رو 
رتق وفتق أمور 


فوميت لذا 


و ختكاندن ريسص»ه هاى 
اختلاف بسيار : معتكين اسبيسياء 

نقش اديبات تطبيقى 

دن عصر كتودى 

ادبيات تطبيقى به عنوان يكى از 

شاخه هاى غلوم اتسانى آكر در جامعة 
بشرى توسط فرهيختكان ومتصديان 
فرهذكى مردم مورد عمل وافع شود و 
أن را بواسطه مطبوعات وراديو و 
ورواج دهند يكى از 


نسخخه هاى شفا بخش بيمارى تفرقه 


تلويزيون 

5-5 3 0 
واخحت 5ف شمرذه مى شود 07 وزدرردم 
تنشن و ايجاد احترام متقابل ميان اقوام 
نعشس بسزآابى دارد . ادسيات تطبيقى به 


كشف عوامل و عناصر مشترى كه در 
آثار نويسندكان و شعراء ملل مختلف 
است مى يردازة .عناصر مشترى ادبى 
كه از بديذه تأثير وتأثرمايه كرفته الست 
اذبيات تطبيقى توعى وحدت 
ادب «ادبيات عام » كه نهايانكر نوعى 
وحدت عاطفى ميان ملل مختلف به 
نمايش مى كذارد. زيراكه ابداع اذبى 
ويزه فومى خخاصن درسرزم, ن خخاصى 
نيست فكر و انديشه وروج ادبى 
موهيتى الهى است كه نخذاوندبه 
اسان مى بخشد البته فرّقى نداردكه 
اين آنسان درشمال ياجنوب يا مشرق 
يامغرب كره زمين زئدكى_نمايد. لذا 
ازأنجائيكه بشربالفطره ظلم ستيز 
وعدل بسند وحفقيفت جواست در 
لاع 


بسيارى از 


امور :«فطرى» همانئد 
اراحتى ,شادى .ارزوء»عشق به ازادى 
؛ دشهنى يأستم واشكى وخنده مشترىق 
اقوام وملل با جَنكها وظغيانها 
و.بصورتث مشترى بر خوردذيموده ادل 
لذا تراوشات فكرىء ابداعى اكثريت 
أذباء ونور يسند كان مضمون واحدى 
دارند بنابراين حجنين انديشه هايى 


٠.‏ 5" . لذ 
است كه از روح باى وزلال انسمانى 
١‏ م ذء:. ١‏ - © . - أيه 
سر تسمهة كراقمة أسسيا لك بسبر يسار أل 

ابن 7 ان - 


كمال وبرابرى وبرادرى دعوت مى 
نمايند وازهركونه زشتى تتفردارند أكر 
قالبها والفاظ 
ميختلف علي مى شوندولى مضمون 
آنها واحدومشترك إست آن شاعريا 


| 


حه ان انديشه هادر 


نويسنده عرب باالفاظ وقالبهاى عربى 
وآن فار 
اسبانيابى همه از ظلم وستم تنفر ذارئد 
وبه ازادى ومهربانى وبرابرى مهر مى 
ورزند احساس انها در مقابل صحئه 
هاى ناراحت افرين ويا شادى افرين 
يكى است ولى هر كدام از احساس 
وتمايلاات وعواطف مشترف ب الفاظ 
خاص حخحود تعبير مى ثمايثدل بثابرين 
وظيفه اذبياث تظبيقى اين است كه 
0 فاع بجلء 1 اة. ١‏ 1:- 
جنين مشتركاتى (اميال اقوام)را يافته 


وبراى جامعه هاى انسانى نشان دهند: 


سي كرى وآن انكليسى ويا : 


و كار 5: ار أن 


و ” 


مور فزهنكى ادبيات تطبيقى را جامه 
عمل ببوشانند وآن عناصر فشترى(در 
ضرب المثلها و )در ميان 
نوشته هاى اقوام مختلف براى ملتهاى 
خحود رواج ونشرنمايئد أن دشمنيهاى 
ينهانى موجود و فاضله ها ميان مردم 
از بين مى روئد و جهار ديواريهاى 
بلندى كه هر ملتى بسوى ود كشيده 
و جز خود كسى را نمى بيند فرو 
مى ريزند.در مورد بديده تأثيروتائر 
اقوام بر يكديكر ريمون طحان در 
كتاب ادبيات مقارن مى كويكذ: 
«جريانهاى ادبى و فكرى على رغم 
موانع و تفاوتهاى زبانى و مرزهاى 
سياسى أز كشورى به كشور ديكرى 
منتقل مى شوند و به كشورهاى دورو 
نزديكق سرايت مى كنهذ تا اينكه از 
جهان فرهدكى كسيخته مجموعه 


واحدى تبديل تمايند» 


فرهيختكان و متصديان 


سصسعخمي 3 
ويج “2 


دانشمئدان ديكرى در اذبيات 
تطبيقى به نام د كتر محمد غنيمى هلال 
در كتاب ادبيات تطبيقى خود مى كويد 
با اندى تفاوتى با دانشمئد مذكور 
مى كويد ١‏ ناكفته نماند كه روش و 
زمينه هاى تحفيق در ادبيات تطبيقى 
از زمينه هاى تحميق در تاريخ و نهد 


منت: زد أ تحضة در زمبسيه 


اذى حلا ا زير بق در ز 
ادبيات تطبيقى تبازمند فرهنكى واطلا 
عات خاصى است كه مارابه تعمق در 
كشف ريشه هاى تلاقى اذبيات در 
سطح جهانى هدايت هى كند ولى 
تاريخ و ند ادبى از دستاوردهاى 
ادبيات تظبيق كه خود ثمره ذاتى تعمق 
در بررسى ييوند هاى أدب جهانى 
است بهره ور مى كردد 
ادبيات مقايسه أى تنها در 


. أهميت 
محدوة 
بررسى جريانهاى فكرى و انواع ادبى 
و مسائل انسائى ذر هئر مخصور نمى 
كردد . بلكه به كشف عوامل تأثير 
ادبيات كلى جهانى روى لويسئدكان 
بومى هى يردازد . بس جه بر بار و بر 
آثر بوده است اين جئين تأثيرهايى» 
لذااز اين كفته وديكر كفته هاى 
داتشمندان ادبيات تطبيقى استنباط مى 


شود كه يكى ازوظايف ادبيات تطبيمم 


راى ملت تلفنى اكهى مى يذيرد 





فروشكاه سامان سيعلت 


به نمايندكى 7ه همنى بور كد ا#براى اولين 
بار درسطح استان خوزستان 
فروش موتو ر سكليت يا يا لروابيهندى وحجىك 


| معتبق: از سراسر استان ذما د 
رسيكلتباى يامان .شهاب» 


بي اشلؤدا انوع قوذو 
تلآش,كشرى.ويازنك. 


صمة 





0 
"انم 


4-0 


.ا 
١‏ 





ممع -ااعء و ان الع 1ل 


جبت جاب عكس 
فرزندتان 


باما تماس بكيريد. 


اتصلوا بنا 
من أجل تشجيع 
أبنائكم فى هذه الصفحه. 





الطالبة 


اشراق على الموسوى 
الصف الثالكث الابتدائى 


مدرسه عصمت الابتذائية 








آن است كه عناصر مشترك ادبى در 
شعر شاعران و آثار نويسنذكان ملتها 
بيابند و ادبيات عمومى و جهانى 
تشكيل دهنل تا .به 
يك: وحدت ادبى از ملتها در جهان 
تضادها برسيم البته جنين عملى اسان 
نيست وبه قناعت كامل از سوى 


كاركزاران فرهنكى در كشورها نياز 


واحدى 


بثابرين همت 
عالى روشتفكران 
عامل مى طليد 
واقعى بشرى 
رادر ميان 
جامعه هاى 
انسانى رواج 
دهند 


داردديكر 
طرف خحود كشيده و به جامعه بستهاى 
ها فرو مى 
ريزند و سعدى و حافظ أنها مايه 
افتخار ايرانيان نمى شوند بلكه ديكر 
ب|اشعار وادبيات آنها آشنامى 
شوند و حساب ن همى كنند 5 كه ابنان از 


د إن ديوارهابى كه نه از 


تبديل شذده ابل أن ديوار 


اقوام كه 
احساس خودشان تعبير مى تمايثد به 
آنها نيز افتخار مى كنند و بطور مثال 
شعر عرب وقتى به فارسى بر كردانده 
شده فارسيان نيز به أنها افتخار مى 
ورزند لذا ب[ جنين عملكرد آن ديوار 
هافرو مى ريزند مفاهيم اجئبى و 
بيكانه و از مفهوم منفى به مفاهيم مثبت 
استنباط هى شوند حضرت على (ع) 


در ثأفه نه مالى اشتر مردم را -ه دو 


اكهى تغييرات 


نقش ادبيات تطبيقى در وحدت بسريت 


عبدالرضا عطاش 


دسته تقسيم بندق نموده اند ( اما اخ 
لى فى الدين أو نظير لى فى الخلق) 
سته ائد يا هم دين شمايئد و 
يا درأفرينش .و اثسانيت همانند 
شمابند . لذا مردم طبق فرمايش 
حضرت (ع) مردم در امور فطرى و 
انسانى همانند هستند همه از ظلم و 
ستم و دروغ و فساد و:. تنفر دارتد و 
همه به عذل و برابرى و راستى و 
عشق مى ورزند أين بكى مساله طبيعى 
است يس جرا انسائها ى كه در اين 
أصول مقدس باهم متحدند نسبت به 


عرد د لمعيه 


همديكر بدى و زشتى روا مى دارند 
اين آمر ناشى از جيست؟به نظر مى 
رسدعلت اساسى اين همه نامهربانيها 
عدم درف صحيح اقوام ازيكديكر 
وعلت اساسى ديكر فقدان حلقه هاى 
مفقوده اى كه كرامت هاى انسانى 
وبشرى در نهاد بشريت از بين برده يا 
كم رنك نموده است .بنابرين همّت 
عالى روشنفكران راستين و علماء 
عامل مى طلبد كه ارزشهاى واقعى 
بشرى را در ميان جامعه هاى انسائى 
راههاى عملى 
اين مقضود مطالعه و ترجمه و نشر 
تراوشات فكرى ادباء و ويسند كان و 
شعراء ومعرفى نمودن أنها مى باشد. 
كه اين عملكرد به غنى سازى ادبيات 
ملى كمك شايان مى نمايد. لذا به 
نمونه هابى از وحدت ادبى و ابداعى 


بشرى كه در ضرب المثل در زبانهاى 
عرب وفارسى و و انكليسى به عنوان 
شاهد برهدعاءخود كه وحخدت 
ابداعى بشرى را به اثبات مى رسائد 
مى بردازم.باشد كه مسؤلين عرضه 
فرهدكقك مسلمانان به صورت خاص 
وفرهيختكان غير مسلمان به صورت 
عام به اين امر مهم توجه نمايند تأجبهه 
علم ودائش در مقابل جبهه جهل 
وعصبيت تواناتر شود. 

بنى آدم اعضاى يكديكرئند كه 
در أقرينش زيك كوهرند 

كر عضوى بدر أورد روزكار 
داكر عضوهارا نمائد قرار 

من حفر برا لاخيه وقع فيها. 

جاهى مكن بهر كبى اول 
خودت دوم كسى 

1517 00 ما وال ع 0660 00615- 
/2©1 

ماحك جلدى غي رأظفرى 

كس نخارد بشت من جز ناخن 
انكفيت من . 

أأعق هيز ]ا هل 6مك أاغبنا وواطا 8 

اياك أعنى و اسمعى يا جازه 

به در مى كويم تاديوار يشتود. 

لا ومكللو1؟ ما نامز أوهعط 10 

الاناء ينضح بماقيه 

ازكوزه همان برون تراود كه در 


أاوست 
ر 


قبا ناملا ١]‏ 


انما مأ لظ لإ/ناولي! ذا هنا بمواع 
نبأ لسر خ ريز مى دهل بر برباد 
051 18805 ©3116 5تعلاها 10606 056 


در بايان وبه عنوان امانت علمى از 
همكارى جتاسب استاد د ميجيد 9-2 
استاد زبان انكليسى , و ابث وهشك 
اسنتتخراج ضرب المثلهاى فلوسي 
تشكر مى نمايم ,«باشد كه روزى فرا 
رسد كه دردها و شادى ملتهايكى شود. 


ددم 
١-الاذب‏ المقارن: ريمون طتحان 
"-الادت المقارن : دكتر محمد 


ممع 6م الف 


آكهى تغييرات شركت توليدى آبشاررنك اهوازسهامى خاص ثبث 
شده 844// كلاسه 8١0+‏ بواساس صورت حجلسات 6 مجمع 
عمومى عادى تصويبى سهاهداران وهثيت مديره همان روزكه نامه 
رسمى بوارده 871/1١/719/- ١1/2108‏ شركت نامبرده بالاممهوروباين 
أذاره رسيده تضصميماتى بشرح زيراتخاذشد: 


اعضاى هئيت مديره عبار تتداز: 


نجف قلى جهانكيرى مديرعامل 


خانم جآن جهانكيرى رئيس هنيت مديره 
نورعلى جهانكيرى نائب رئيس هئيت مدير براى مدت دوسال تعيبن 


و انتخاب شدتد. 


- حق امضاءاوراق مالى اسنادتعهدآورجك سفته بروات 
فرازدادهاباامضاى مديرعامل بامهر شركت معتبراست ونيز وى مى تواند 
حق امضاء رادرغياب خخودطبق وكالت نامه رسمى به 
سايراعضاء واكذاركه با مهر شركت معتبر خواهدبوةد. 
'- بازرسين عبارتتداز: غلامشاه ماطورى بازرس اصلى بيكلرباقرى 
بازرس على اليدل بمدت يك سال مالى انتخاب شدند. 
؟- روزنامه نورخوزستان جهت درج اكهى تعبين شدإذ 

دوستى خواه-رئيس اداره ثبت واملاى اهواز 





خاطره اى ازيك مسافر 

فسمبت دو 7 : توفيق ربيعى 

قضاى ماشين دوباره ورسكوت شب افرورفت سن ازان كه كاهى صلداى 
زوزه هاى كركهايا ناله هاى فربيكارانه روباهى سكوت شب رادرهم مى شكسيت 
ولى خيلى زوددرخاموشى شب ودرشكوت وحشتناك أن مزوزانه بنهان 
مى لسصد كونى دروراكى سكوات جيزهاى 
زيادى نهفته بودكه من ازدرى وفهم أنهابى 
خبربودم شيشه درب كتارم راكمئ بائين اوردم 
تاهواى دء كرده داخل كمى عوض شودسيس 
مثل جغدبه روبروخخيره شدم- بى اختياربه 
يآدنضال افتادم قيافه اش مثل ماه جلوى 
حجشمانم بودزيباوبا وقار.. معصوميت 
ازجشمانش دادمى زدايتكه جكونه به يأدنضال 
افتادم رادرست به ياد - نمى أورم ولى آنجه كه 
بودفكرنضال وسرنوشتش درآن لحظه بهترين 
جيزى بودكه مرازتنهايى خارج مى ساخت. بادين روشنائى كوجكى ازفاصله 
حدوذايك كيلومترى ازفكر تقال خارج شدم ره ا مى 
ماندهمين طورهم بودنزديكتركه شديم لبخدئدى زدم قهوه خخانه كوجك راق 
بودراننده هم كه كويى تشنه يك استكان جاى بود بدون أنكه مكثى كتدكتازتهره 
خانه توقف كرداز ماشين بائين امدم هواى ببرون سردترازهواى داخل ماشين 
بودكوبى نفسهاى من ورانئده مثل شوفاز فضاى داخل ماشين رامطبوع كرده 
بوديقه هاى بالتويم رابالا زدم وبالتورا بيشتريه حودم جسبائدم وقتيكه وارد شدم 
فهوه خائه لوت بود ققط جايجى أن كه صاحب قهوه خانه هم به نظرمى 
رسيددران حضورداشت صاحب فهوه شخانه مردى قربه با سبيلى بهن بودكه تا 
كناربنااكوشش مى رسيد جفيه اش رابه شكل سورى دور شرش بسته بودبا جهره 
اكات رار الاين باصداتى كرفته 'كفت: 

- اهلأوسبلاً- تفضل 

هواى داخخل مطبوع بودبااينكه قهوه خانه قديمى به نظرهى رسيدولى 
شكل كاملا سنتى تزنين شده بودحدود 4 الى 8 تخت كه فرشهاق كوحجحى 
قرمزرنف روىق آنها بهن شدهء بوددرفاصله ياكى دومترىق يكديكر 
قرارداشتنددرفسمت - جب ويشت سرسماورهاى قهوه جى تمثال بزركى 
ازحض, رت مخجد(ض)روى ديوار أويزآن بودمنتقل بز ركى هم كه كترى بررق 
سياه زنكف وقورى ودله قهوه در ميان كدازه هاى قرمز آتقّن زغال درآن 
قرارداشت روبروى سماوربودبوى سوختن زغالهادرقهوه خخانة بِيجيده 
بودقهوه جى ذواستكان جاى رادرسينى عوجي أورذروى تختى كه كشسته 
بودم كذاشت وكفت:-جيزى هم مى خورى؟ 

دراين هنكام راننده كنارم نشسث بلافاصله كفتم: 

- براى من ودوستم ينج ششش تانيمروباجتدسريبازييمار!! 

-قهوه جى برشت كرام قديمى قهوه خانه راروشن سات ازشتيدن صدآاى 
عبدالجبارالدراجى لذت مى بردم شروع به زمزمه كردن ترائه با كرام نمودم 

- اريداهيم لأرض الشوك بيداى 

- ومن عندك حبيبى صماربيداى 

- طبيب ارجوى لا تلتمس بيداى 

- الأنم بلكلب صماير فك اديه 

- دكتورجرح الاولى عوفه 

- وجرح الجديد اعيونى اتشوفه 
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نظام آموزش و برورش در كوبت 
كافون ناجى جلالى 
الف: اصول و اهداف كلى 
آموزش و يرورش ‏ . 
اصول واهداف كلى اموزش وبرورش 
در كشور كويت بشرح ذيل اسسته 
١+ريشه‏ كنى بى سوادى از امع كوت 


ا أموزش احكام دينى و اخلاقي و 
توجه به أداب و رسوم ديتى و ملى 
#-أيجاد. روحيّه وطن دوستى» 
اشنايى افراد با ميراث ملى و قومى و 
تلاش دز جهت بيشرفت أن با توجه به 
شرايط زمان, ياد كيرى زبان عربى در حد 
تسلط و آموزش بهترين روش نكارش و 
صحبت كردن 

؟- تقفويت روحيه دموكراسى 

ه- آأموزش نظافت و بهداشت فردى و عمومى 

ع-ذرك ارزش مهارتهاى فثى و كارهاى دستى و ياد كيرى بعضى مهارتها 

لا-حفظ سلامت شادابى جسمى از طريق ورزش و تقويت غلائق كودكان 

8- تقويت خخلاقيت و إبتكار و تقويت روحيه ابراز وجود از طريق هئرء 
عكاسى, موسيقى. صنايع دستى و و بطور كلى تقويت كليه عواملى كه سبب 
غنى سازى فرهنكى جامعه مى كردند. 

به ساختار نظام اموزشى در كويت: 

اموزش و برورش كويت از اغاز بيدايش ذر سال /817/ تا كنون دجار 
تغيبرات تحولات بسيارى شده است: در ابتذا ساختاز منظم و مشخصى وجود 
نداشت تاقبل از سال ؟196دو مرحله ابتذابى و متوسظه وجود داشث كه مرحله 
ابتذايى /اسال و مرخله متوسظه 0سا بود. البته مرحله كو دكتتائى جزء مرحله 
ابتدايى بوذ و سه سال اول اين مرحله راشامل مى شد. 

بعد از تحفيقات مستمرء نظام جديد آموزش و برورش در كويت يا 
بيشنهادات اين ذو تن به مرحله اجرا در امد. ساختارابن نظام به شرح ذيل است: 

١-كودكستائها‏ كه كودكان را أو سن؟ سالكى من يذيرئد. 

؟سمرحله ابتذايى كه كودكان ازسن #سالكى ذرآن ثبت نام مى كنند ومدت 
أن ؟ سال اصكد 

7- مرحخئلة متوسظه كه دانش آموزان را از سن ٠١‏ سالكى مئ بذيرد و مدت 
أن سال ابت 

؟- مرحله دوم كه دانش آموزان رااز 
شال است 

در حال حاضر ساختار نظام أموزش و برورش ذر كويت شامل مراحل 
ذيل اسست: 

الف: اموزش عمومى كه داراى دو نوع فرعى است: -١‏ نظام فسالى كلاسى» 
كه در مدارس دولتى و خصوصى در مقاطع ابتدابى و متؤسطه اجرا مى شود.1- 
نظام :دو ترمى» كه در مرحله دوم اجرامى كردد. 

ب: |موزش خاص كه داراى سه نوع فرعى است:١-‏ أموزش استئنائى ؟- 
أموزش بزركسالان 7< آموزش مذهبى ؛ 

3و1 اموزش فنى و حرفهاى و شامل دو نوع قرعى است ؛١-دانشكدودها‏ 
ترببت معلم - دانشكذه تحقيقات - تكنولوؤيكى - داتشكده علوم بهداشتى - 
دانشكده تحقيقات تجارى و بازركائى - مراكز أموزّش برق كثى و 
لوله كشى آب - مراكز اموزش مخابرات و هوأنوردى -مراكز آموزش صنعتى . 

-١‏ مركز آموؤش براى أن دسته دانش آموزان كه ئتوانند تحصيلات عمومى 
ود رابه أتمام رسانند. اين آموزشها مربوط به آموزش مهارتها فنى وحرفهأى 
در رشتههائى مختلف است. هنجنين در اين بخش كلاسهاى خاصى براق 
أموزشن كاركران و كازمئذان وجود دارد تا تواثاثيها و تجارب حرفهاى آنها 
افزايش يابد. 





سن ؟/ سالكى مى يذيرد و مدت آن؟ 


ممكن 
مهمترين دلول فر اخير وزير خارجه 
ايران به سوريه رأ تاكيدبر خالى شد 
منطقه خخاورمياته ازسلاحهاى شار 
جمعى (طرحى كه سوريه به سازمان 
ملل ارائه كرده اسن تكو روياروتى با 
باغيكريهاى اريل شارون نخست 
وزير اسرائيل بدانيمءاما دركئار ان 
مسئله اى بن مهم برا دو 
كشو رمنطقفه به أضافه تركيه وجود 
داردكهآن موضوع ((قدراليسم)) 
درعراق مى باشد.ا كثون به نظرمى 
رسد براق سه كشور ايرآن»:سوريه 
وتركيه؛ قدرال شدن نظام سياسى 
عراق از سلاحهاى تخريب همكانى 
اسرائيل وكردتكشى نتحست وزير 
يكدنده آن خطرئاك شده است 
موضوعى كه در حال حاضر كزدها 
وشيعيان نزديك به ايت الله ميستانى 
برشكل دادن به ان اصرارمى ورزئد 
درديد كاه احزاب كرد وبه 
خصوص هواداران مسعود بارازاتى» 
فدرال كردن عراق بأيد مقدمه هرتوع 
تحول سياسى درعراق قرار كيرد.انها 
استدلال مى كدند در7اسال كذشته 
ودر سايه حمايت نيروهاى امريكايى 
توانستئد از 


١‏ سد در نكاء اول» 


يك أزادى. نسبى 

ودار شوند مجلس محلى خود 
را تأسيس نمايند واز همه مهمتر 
دولت خود مختار خود راتشكبل 
دهند.بنابرين اكنون ضرورتى ندارد, 
كه به عقب ب ركردند وبه جيزى تن 
دهند كه ممكن است نتايج آن 
برخلاف انتظار وارمانهاى انها باشد. 
از نظر كردها شهر كركوك كه به مثابه 
مين موعود أنهاست» در تقسيم 
بندى سيستم قدرال بايد درمنطقه 
كردى قرا زكيرد.ءمسئله اى كه درهفته 
كذشته انواع زدوخوردها ميان كردها 
وانتلاف تركمن -عرب منطقه را به 
خاطر أن مشاهده كرديم واحتمال 
تكرار اين دركيريها به شدت وجود 
دارد.اكنون در اين شهر بجث برسر 
اين مسئله است كه جه قوميتى ازاقوام 
عراق أن را تشكيل مى دهتدو بئابراين 
صاحبان اصلى أن خجواهئد بود.كردها 
أمارهاى جمعيتى جديداين شهر را 
قبول ثدارئد وفقط به سرشمارى سال 
40.تأسى مى كنند يعنى زمانيكه 
هتؤؤاتهاجرت مردع ماق 7125 
أين شهر صورت نخرفته بود.تركمنها 


ع اإلاعم ع2ج ,اام 


نا©5 ؛المارج 





ايران وصف بندى جديد برضد فدراتي و كردن عراق 


مذدغعى هستند0/ درصد جمعيت 
كنونى شه ركركوك أز أن أنهاست و 
در آمارى كه اعراب منطقه اراثه مى 
كنند نسبيت جمعيت كرد وتركمن به 
ترتيسب ١1و75‏ درصد حساب شده 


آنجائى كه احزاب كرد ازسازماندهى 
جا افتاده الى بر خخعوردار بودند»«توانستند 
امواج كروههاى كرد مهاجر را وارد 


به نظر ميرسد 
آمريكائيها 
درعراق با 
خواسته هاى 
كردها مسو نسى 
دارئند , 
«وضوعى كه 
بيش ازهمه 
كشورهاى 
ايران.سوريه 
وتركيه را 
نكران ميكند 


شهر كرده ودر سازمانهاى ادارى 
حكوميت سابق سكنى دهند.دربرخى 
موارد منازل كسائيكه أنها رأ متهم به 
مزدورى ريم بيشين مى كردندرابه 
زور تصرف كردئل اكنون شهر 
كركوك به مثابه يك انبار مواد منفجره 
است كه مى توائد نمام عراق:را به 
يكباره منفجر كند ودرجنين وضعيتى 
((فدراليسم))كبريت أتش اين اتبار 
تلقى مى شود.بادرى جنين مسثله اى 
است كه أن يران,.سور ربه وتركيه اوضاع 
را خطرناكتر از آضيا دده من شود 
زيابى ميكنند. 


از سوق ديكر احزاب سياسى 
مانند مجلس اعلاى انقلاب اسلامى 


كن 


سب راس 
٠‏ و م و جه 7 


7 أهلا بكم ف ىكورد سان 


عراق به رهبرى عبدالعريز حكيم: 
حوزه علميه سخنكو به رهبرى مقتدى 
صدرءانجمن دفاع از ملت عراق به 
رهبرى همزهر دليمىءجبهه تركمن هاى 
عراف به رهيرى فاروق عبدالله ومجمه 
روحانيون 
فدراتيو كردن عراق مخالف ههتئد 
وخخواهان بركزارى بيى انتخابات 
بايان اشغال 2-0 
1 جداكانه باسه كشور 
سوريهءابران وتركيه روابط تنكاتتكى 
دارند واين بدان معنااست كد به كبو ر 
مذكور باايجاد يى صف واحدذرميان 


زودرس درعراق و 


الى اي "إن 


خحودء مى تواتدد يروهاى مخالف نظام 
فدراليسم در عراق رايه سوى اهداف 

خود هادايت كددد.اما نبايد ينداشت كه 
همه اين دسته هاى سياسى در يى 
ايدنولوزى واحد كرد هم ميايند ,براى 
احزايب تندرو شيعه مائند مجلس أل" 
وحوزه علميه سخنكوى مقتدى صدر 
شيوء ؛ واد > ا د 
د ر جنوب عراق 
مدل ايده | 
أكثر 


واج داده انل ميتو ايذ 
ل آنها ب براق همه عر اق باشد 
ن در شهرهاى جنوبى غراق زنان 
5 خاطر بوشش خخود قَِدَيدَا تحت 
فشار قرار ميكيرند ٠‏ بيروان مذاهب 
وائديشه هاى ديكر مائند مسيحيت 
خانه هاى خود رافروختند وازجنوب 


عراق فرار كردئد .بيشتر ساختماتهاى 
دونتى هميان دو كرره مجلس اعلذ و 
ممتدى صلدار تفسيم شِْده اسنتا 
وروحانئيون به وفور در همه جا هستتك 
واتكار دبكر انديشه ١‏ 
. و2 هم ”7 98 5_5 
وجحود ندارد 

در ميان كروههاى مخخالف 
قفدراليسم دن عراق 1 


| * - 5 01-7 
ازملت عراق كه مورد حمايت سوريه 
2 268 - ره 


جز مدهب 


تحخم' دفاع 
5" هد 


است وجبهه تركمن هاى عراق ك4 
روابط تزديكى با تركيه دارد أز نظ 
انديشه كاملا با احزاب تنذرو شيعه 
تفاوت دذارتد .اتجم: دفاء اد ملت 
ّ- ا ني لبان 
عراق طرفدار الانيسيته» فرانسه است 


كه به جاى اينكه كر وهها 


واقوام 






عار رار 11 ذا 001لا 


0 ا 7 عمجي 
مختلف ر مبناى اعطاى حقوق قرار 


راابه شكاإ 
وبدون در نظر د وابستكى قومى 
بآ مذهبى اورا مبئاق اعطاق حقرق 
سياسى «فر هنكى اجتماعى واقتصادى 


ميدائد. انها هركر حافر ئيستند 


ذهد «فرد عراقى ر ل مجرا 


انديثه بسته وتماميت خواهى 
فردى مانتذ مقتدى صدرراسديرتند اها 
در عين حال در تلاش براى رويارويى 
با انديشه او نيستدد.جبهه تركمن هاى 
عراق فقط از نظر مخالفت با انديشه» 
فدراتيو كردن عراق كر دها به ديكر 
كروههاى فوق الذك راشبيه اشت: آنها 
دروهله اول وجود كردها در منطة 


خود را خطرناكترازهمه مجحيؤ تلقى 











٠# 
ا‎ 
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بحسا وبراى مبارزه بااين جهير دسب 
به هر كارى خبواهند زد.همجنين انها 
انتفادات شديدى را متوجه شوراق 
وخانم 


تربع ! ن كو[ ل كه بعئوان نماينده تركمن 


حكومت انتقالى عر اق فيكندل 


ها دراين شورا حعور دارد رأفاقد 
فيسير وعيت رد مى مبدانل, 
اما با وجود همه اين مخالفت ها 


بعيد به نظر ميرد كه كردهاوسث 
ليِم))حود بردارتد 
زيرا أن را سطح افا ل خخحواسته هاى خود 
تغبير ميكنلل. لك منظور در مر -جل» 
اول» كردها با آانجام يى انتخابات 
همكائى درمورد قبول يارد نظام فدرال 
در عراق ' مخالفت تجحواهندكرد 


ازانديشه((نظام قدراك 


دكتر حسن هاشميان 


زيراذراين حالت مطمئن هستند كه 
مردمان جاهاى ديكرعراق كه هنوز از 
رشد سياسى لازم ببرخوردارنشده ويه 
درسمى معناى فلرالسم را تنمذاند» به 
اين مدل سياسى كرد(حزتب اتحادذيه 

ب 0 
ميوبنى كردستان 
كردستان) تلاش خواهئد كرد تا ازاين 


طرف بتوائند أهرم فشار نوى د 


و حزب دموكرات 


معادلاات عله حرق حجديل عرا ىق داشته 


باشتد وسياسث نيروهاق امريكانى 
مستفر 3 


- 


عراق راتحت تاثيرخود 
فراردهتل: 
به نظر ميرسد أمريكائيهادرعراق 
با خواسته هاى كردها همسوئى 
دارندء موضوعى كه بيش ازهمة 
كشو رهاى آبران:سور ربه وتركيه را 
كران ميكند.از اينرو أنها تلاشهاىق 
دييلماتيك خود را كسترده كردند.قبل 
ازمسافرت بشاء ر اباب تركيه كداة 
خرازى بااو ديدار ميكندكه جند رو 
بعد عبدالله كل وزير خارجه ع 
ايران آمد.تمام اين فعاليت ها يك ييام 
واحد درخحود دارد وان قبل ازايتكه 
ديرشود بايد يك صف واحد دربرابر 
شكل كيرى نظام فدرال در عراق 
ايجاد كرد.وجنين صف بندى مى 
تواند بادر اختيار داشتن نيروهاى 
مخالف فدراليسم در داخمل عراق كه 
اكرجه بايكديكر همكون نيستئد اما 
باوحدت كشورهاى ((مادر) كبر سراين 
قضيهء ميتوان انها را در يك جبهه 
برضد فدراتيو كردن عراق قرار داد.اما 
در اين صف بئدى حكومت ايران 
ازهمه اسيب بذيرتر استءزيرا كه 
نظام جمهورى اسلامى 


نه ((لانيسيته))را قبول دارد ونه 


آيران همزمان 


فذراليسم ونه تلاشى برائ درن 
كردن نظام سياسى حود ممى كب 
وجود يى حكومت ستتى كه بسيار» 
از قشرهاى تحصيلكرده و متجدد 
خود رادر وراق خود ندارد وبا هرنوع 
نوكرانى در عرصه فرهتئك؛سيا 
تنافعه سس 17 
١ " . 3‏ 5 
زوضع وجود))ورسيدن((.بههرجهكه 
مى خحواهد باشد))احتمال بالا رفتن 
جذايبت اين نظام سياسى در شم ايرانيان 
وجود داردءواين مهمترين جالش ايران 
جو اهل بود. 
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حي ليم الا ليد لجسا الا وم مسر ووم 


شن 
عو 





واي 

بكالوريس فى الحضانه و الولاددسل جامعه الاشواز الطلريه 

استشداربه فر أهراض ألنسا. 9 تنظيم ألأسره 
الععيا دده هق الصسيج الو القتدلهر 


ألأهواز-شارع كيان -مقابل بانك ملت -بدايه بدايه شارع دهخدا 








سعيداوى 


جكهير 











